
  ميلادی  ۴٢٠کليسای ايران تا سال تاريخ                 
  

   

آيد، گويا در باره موضوعی تاريک و مبهم از  ميان می  هنگامی که راجع به تاريخ کليسای ايران سخن ب ه
هميشه از آن  غالباً تصور بر اينست که مسيحيت هيچگاه ارتباطی به ايران نداشته و.  گوييم تاريخ ايران سخن می

  . های نوزدهم و بيستم که اين ايمان توسط ميسيونرها به ايران وارد شد بدور بوده است ، مگر در قرن 

، پی ببرد که مسيحيت از  مند به اين گوشه از تاريخ ايران ، موجب خواهد شد که خوانند ۀ علاقه مطالعه اين کتاب
، چه بهای سنگينی  در تمام طول تاريخ»  ايرانيان مسيحی«شته و بدو آغاز چه پيوند استواری با اين مرز و بوم دا

، خواهيم کوشيد علل ضعف و انطاط مسيحيت را در ايران و در ساير  در ضمن. اند برای ايمان خود پرداخته
  .  سرزمينهای مشرق زمين کشف کنيم

زم است که اصطلاح لا.  ، روشن کردن يک نکته بسيار ضروری است پيش از آنکه وارد بحث اصلی شويم
  ؟ ثانياً کدام کليسا؟  اولاً ايران در کدام دوره. دقيقاً تعريف شود»  تاريخ کليسای ايران«

، کليسا در ايران فقط محدود به مرزهای اين  همچنين.  حدود و صغور ايران در دوران مختلف متغير بوده است
»  کليسای ايران«، هر گاه به  به همين جهت.  رسيده است ، بلکه گستره آن تا به مغولستان و چين می سرزمين نبوده

  . باشد ، الزاماً منظورمان کليسای واقع در م حدود ه جغرافيايی ايران امروز نمی کنيم اشاره می

معمولاً مسيحيت به سه . بندی متداول مذاهب مسيحيت داخل نشد ايران هيچگاه در تقسيم»  کليسای«علاوه   ب ه
های فرعی ديگری  اما نبايد فراموش کرد که شاخه. شود ، ارتودوکس و پروتستان تقسيم می توليکشاخه يا مذهب کا

توان به  ، می از آن جمله. شود نيز وجود داشته است که امروزه بعلت قلّت پيروان آنها، توجه چندانی به آنها نمی
و کليساهای ملکيت لبنان و سوريه و مصر  ، ، و کليسای ارمنی ، کليسای يعقوبی سوريه کليساهای مونوفيزيتِ قبطی

بريم و زمانی  از آن نام می»  کليسای ايران«، کليسايی که ما تحت عنوان  در اين ميان. و ارمنستان اشاره کرد
، اعتقادات و تشکيلات خاصِ خود  شده النهرين و فلات ايران و هندوستان و مغولستان و چين می شامل مسيحيان بين

  .  اين کليسا به نام کليسای ن ستوری شناخته شده است.  را داشته است

گرچه کليسای ايران در اواخر قرن پنجم عقايد نستوريوس را پذيرفت و نستوری شد، اما از قرن چهارم به بعد 
آمد، خارج  کليسای ايران عملاً از تحت نظارت کليسای انطاکيه که کليسای مادر برای کليسای ايران بحساب می

حکومت . آمد ، فشاری بود که از جانب حکومت ساسانيان بر کليسا وارد می تمايل به اين استقلال علت. شد
ساسانيان همواره اين سوءظن را نسبت به مسيحيان ايران داشت که ايشان بلحاظ اشتراک عقيده با دشمن ملی يعنی 

  . ، با آنان همکاری نمايند حکومت روم

، متأسفانه خيلی کم مورد توجه محققين تاريخ کليسا بوده  که از آن بعمل آورديمکليسای ايران ، البته با تعريفی 
مغول » برانداز فرهنگ«، خصوصاً در دوره بعد از هجوم ويرانگر و  ، ضعف و ان ح طاط آن شايد دليل آن.  است

ف تاريخ کليسای ايران در تهيه اين کتاب، از منابع فارسی و غيرفارسی، استفاده شد ه تا بخشهای مختل.  بوده است
  . بازسازی گردد

  

  



  .م٢٢۴از آغاز تا سال  - آغاز مسيحيت در ايران در دورۀ اشکانيان 

    ملاحظات کلی

ای را روشن سازيم و آن اين مسأله است که مقصود ما کدام  ، لازم است از همين ابتدا نکته پيش از آغاز بحث
، در ادوار مختلف تاريخ، مرزهای متفاوتی داشته و  خوانيم می»  ايران«سرزمينی که ما امروز .  است»  ايران«

، اين است که بدانيم  امروز برای ما مهم استطبعاً آنچه که .  ترکيب و تراکم مردمش نيز متفاوت بوده است
  .  ناميم مسيحيت در چه زمان و چگونه وارد آن سرزمينی شد که ما امروز ايرانش می

اما بخش مهمی از . داد ، ايرانِ امروز بزرگترين بخش امپراطوری اشکانی را تشکيل می در صدر مسيحيت
، افغانستان و  ، ترکستان و ازبکستان و تاجيکستان ، گرجستان ن، ارمنستا ، جمهوری آذربايجان عراق امروز، ترکيه

، بايد توجه داشته  گوييم سخن می»  آغاز مسيحيت در ايران«پس وقتی از . پاکستان نيز جزو اين امپراطوری بودند
،  ندههای آي هدف ما در اين فصل و نيز در فصل.  باشيم که الزاماً منظور مناطق محاط در ايران امروزی نيست

،  توجه به همين نکته است که مسيحيت عمدتاً در کدام بخشهای امپراطوری اشکانی آغاز شد و بعد، در ادوار بعدی
، هر  در اين کتاب.  توجه داشته باشيم»  ايران«پس لازم است به اين تعريف از .  در کدام بخشها بيشتر استقرار يافت

»  فلات ايران«، از اصطلاح  نژاد بوده که مسکن اقوام آريايی باشد، يعنی سرزمينی»  ايران خاص«گاه مراد 
های ايرانی باشد، به ذکر عنوان آن  استفاده خواهيم کرد، و هر گاه منظور مناطق تحت سلطۀ امپراطوری

  . امپراطوری بسنده خواهيم کرد

اما .  ار اندک استآگاهيهای ما در خصوص زمان و چگونگیِ آغاز مسيحيت در ايرانِ اشکانی متأسفانه بسي
واقعيت اينست که تمام . ای از ابهام و ترديد قرار دارد های اندک نيز در هاله بارتر از آن اينست که همين داده تأسف

های بسيار متأخر  ، مبتنی است يا بر نوشته دانيم آنچه که از نحوه آغاز و رواج مسيحيت در امپراطوری اشکانی می
و ما راهی نداريم جز . وايات و احاديثی که محققين در اصالت و اعتبارشان ترديد دارند، يا بر ر)قرن ششم به بعد(

  . گيری بر اساس آنها از نظر گذراندن اين دسته از روايات و احاديث و نتيجه

  Module 1ميلادی  ۴٢٠بخش اول کليسای ايران تا سال 

   رواياتاحاديث و   

    نگاهی گذرا به احاديث و روايات

، از تمام نقاط دنيای آن روز بمناسبت  ، آمده که يهوديان بسياری طبق سنت١١-٢:٨در کتاب اعمال رسولان 
اين واقعه مربوط به زمانی است که فقط ده روز از صعود مسيح به . عيد پنطيکاست به اورشليم آمده بودند

پارتيان «تند، کتاب اعمال رسولان به در ميان اسامی ملل مختلفی که برای اين عيد حضور داش.  گذشت آسمان می
، ماد حدود  پارت ناحيه شمال غربی ايران امروزی. کند نيز اشاره می»  و ماديان و علاميان و ساکنان جزيره

است )  حدوداً عراق امروزی(، و جزيره منطقهْ واقع ميان دو رود دجله و فرات  ، عيلام جنوب شرقی آذربايجان
.  اين آيه طبعاً ارتباطی به احاديث و روايات ندارد و بيانگری واقعيتی است. گويند يز میالنهرين ن که به آن بين

ای از اين دسته از يهوديانِ ساکن مناطق مذکور در آيات  سازد که شايد عده واترفيلد اين احتمال را مطرح می
در شخص عيسی ناصری فوق، به مسيح ايمان آوردند و در بازگشت به موطن خود، ظهور مسيحای موعود را 

، محقق فرانسوی معتقد است که چون در کتاب اعمال رسولان که )  Labourt( ، لابور  در ضمن. نويد دادند
، اين امر حاکی از آن است که مسيحيان مناطق  ، از اين سرزمينها نام برده شده ميلادی نوشته شده ٧٠حدود سال 

. اند آشنايی داشته»  زمين امع مسيحیِ سرزمينهای دوردست مشرقجو«غرب ايران اشکانی، در آن زمان قطعاً با 
النهرين واقع در  ، مسيحيت در بخش بين ميلادی ٨٠و  ٧٠گيرد که يقيناً در حدود سال  او از اين نکته نتيجه می

  .  امپراطوری اشکانی رواج داشته است



طوری اشکانی به افراد مختلفی نسبت داده ، انتشار مسيحيت در امپرا نويسد که طبق اسناد و روايات لابور می
، شهر اِدِسا  مرکز فعاليت اينان).  لبّی(، و تدی رسول )برتولما(، نتنائيل رسول  ، نظير تومای رسول شده است

اين شهر امروزه عرفه نام دارد و (النهرين در کنارۀ رود فرات  بوده است که شهری است واقع در شمال بين
  ).  ی و نه چندان دور از مرزهای سوريه واقع استدر جنوب ترکيۀ امروز

های بشارتی توما باز شهر ادسا  ، مرکز فعاليت»اعمال توما«بنام )  الاصل مجهول(طبق يک کتاب آپوکريف 
تيسفون يا -همان که در زمان ساسانيان، سلوکيه(  در برخی اسناد آمده که کليسای شهر سلوکيه.  ذکر شده است

طبق سنن و .  نيز بدست تومای رسول بنيان گذارده شده است)  پراطوری ساسانی، ناميده شدمدائن، پايتخت ام
احاديث ديگر، توما از آنجا به هندوستان رفت و مسيحيت را در آنجا رواج داد که تا به امروز نيز در حدود 

  .  سواحل مالابار باقی است

آبگار «رسند، آبگار پنجم معروف به  نظر نمی هبر اساس برخی ديگر از احاديث که ظاهراً چندان معتبر ب
خاطر  کند که به نويسد و ضمن درخواست شفا، او را دعوت می ای به عيسی مسيح می پادشاه ادسا، نامه»  سياه

دهد  ، قول می ، ايمان او را ستوده مسيح نيز در پاسخ. ، به شهر او برود و در همانجا ساکن شود آزارهای يهوديان
،  ، تومای رسول پس از صعود مسيح به همين جهت. ، يکی از رسولانش را نزد او بفرستد عودشکه پس از ص

،  بوده ١٠:١، که يکی از هفتاد تن مذکور در لوقا )» تَدّی«تلفط سُريانی (»  اَدّای«نام  يکی از شاگردان خود را به
اهالی ادسا و قلمروِ او به مسيحيت گرويدند و ، آبگار و بسياری از  در اثر خدمات ادّای. فرستد به دربار آبگار می

، و از آنجا به داخل فلات ايران و در ميان  بدينسان مسيحيت در بخش غربی امپراطوری اشکانی رواج يافت
  .  اقوام آريايی

، مورخ معتبر و )  Eusebius( نکتۀ بسيار جالب در خصوص اين حديث اين است که آن را يوسِبيوس 
محققين معتقدند که نقل چنين روايت .  نگارش در آورده است به ٣٢۴مقارن سال ) ٣۴٠تا  ٢۶٠(برجستۀ کليسا 

  . سازد نامعتبری توسط يوسبيوس بر اعتبار او خدشه وارد می

اَربيل امروزی واقع در (، در آربِلا  ، آگای و ماری واسطۀ شاگردانش بر اساس احاديثی ديگر، ادّای شخصاً يا به
  .  همچنين آمده که ماری در شهر نصيبين نيز به تبشير انجيل پرداخته است. رومندی بنياد نهادکليسای ني) عراق

  .رود متأسفانه آگاهيهای ما در بارۀ اين دورۀ زمانی، از اين اطلاعات جسته و گريخته و نامطمئن فراتر نمی

   اصالت و اعتبار اين احاديث

توان به سه  دلايل دانشمندان را به می. مورخين و محققين نظر مساعدی نسبت به اين اسناد و مدارک ندارند
  . دسته تقسيم کرد

  متأخر بودنِ اسناد

محققين معتقدند که پيشوايان کليسای واقع در امپراطوری .  اکثر اين اسناد مربوط به قرون هفتم به بعد است
، شهر تيسفون بود، اين اسناد را تدوين کردند تا ثابت کنند که کليسای  خت ساسانیساسانی که مرکز آن در پايت

؛ در نتيجه، کليسای امپراطوری ساسانی اعتبار و مرجعيتی  زمين توسط رسولان و شاگردان آنان تأسيس شده مشرق
است که مرکز آن در منظور کليساهای واقع در امپراطوری بيزانس يا روم شرقی (همسان با کليساهای غرب دارد 

چنين تلاشی از سوی کليسای امپراطوری ساسانی علل و اسباب سياسی داشت که از فصل سوم ). شهر انطاکيه بود
  .  تفصيل مورد بررسی قرار خواهد گرفت به بعد، به 



ن ای منشأ خود را به رسولا نبايد فراموش کرد که از قرون وسطی اين رسم در کليساها متداول شد که بگونه
برسانند و به اين ترتيب برای خود اعتباری کسب کنند و از اقتداری برتر يا مساوی با کليساهای ديگر برخوردار 

، زيرا همواره کوشيده است با توسل به روايات و  ، بارزترين نمونۀ چنين گرايشی است کليسای شهر روم. شوند
جالب است که کليسای انطاکيه نيز همين ادعا را . دها، پطرس رسول را بنيانگذار خود معرفی کن احاديث و سنت

، خود را به يکی  کليسای ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبود و کوشيد با استناد به همين نوع روايات.  داشته است
  . منتسب کند)  ادای(و يا حداقل به شاگرد آنان )  توما و تدی و نتنائيل(از رسولان 

    اشتباهات تاريخی

، در  عنوان مثال به. ، برخی اشتباهات تاريخی است که در اين اسناد وجود دارد يگرِ عدم اعتماد محققينعلت د
پرستند که در درختان و سنگها سکنی دارند، و  النهرين ارواحی را می قيد شده که مردم بين»  اعمال ماری«کتاب 

يا به مسيحی شدن اقوام ساکن در کوهستانهای . کند نمیپرستی بابليها و دين زرتشتی ايرانيان  ای به ستاره هيچ اشاره
  .  ، در حاليکه مسيحيت پيش از قرن پنجم به اين نواحی نرسيده است غرب ايران اشاره شده

  گونۀ اسناد  ماهيت افسانه

و  باشند دهند که فاقد اصالت می ، برخی از اين اسناد، معجزاتی را به قهرمانان خود نسبت می به عقيدۀ محققين
  . اندازند خواننده را به ياد وقايع کتاب دانيال می

    گيری بر اساس احاديث نتيجه 

، و نيز با عنايت به  يابيم با توجه به آنچه که از احاديث مربوط به آغاز مسيحيت در امپراطوری اشکانی در می
  . رسيد توان  يج زير می، به نتا ، با قيد احتياط نظران در بارۀ اصالت و اعتبار اين احاديث نظر صاحب

   مسيحيت در امپراطوری اشکانی

  نقطه آغاز 

، همين  توان اين نتيجه را گرفت که نقطۀ آغاز مسيحيت در امپراطوری اشکانی ، می براساس تمام اين روايات
لازم جزئيات روايات گرچه ممکن است اصالت و اعتبار .  ، يعنی ادسا و آربلا و نصيبين بوده است شهرهای مرزی

توان کليات آن را  را نداشته و با افسانه آميخته باشد و با نيت اثبات اقتدار کليسای تيسفون نوشته شده باشد، اما نمی
نظران گرچه روايات مربوط به بنيانگذاری کليسای ادسا بدست تومای رسول را  صاحب.  يکسره مردود دانست
،  به اين شکل. آورند شمار می ه ادای را نسبتاً قطعی و معتبر بهدانند، اما روايات مربوط ب واجد اعتبار لازم نمی

  .  توان آغاز مسيحيت در ادسا و کلاً ايالات غربی حکومت اشکانی را منتسب به او دانست می

النهرين اشکانی با ساير مناطق  علت قرابت فرهنگی و زبانی ميان شهرهای بين ، و به بر اساس اين کليات
النهرين آغاز شده  ، دليلی وجود ندارد که انکار نماييم که کليسای ايرانِ اشکانی از بين زبان امپراطوری روم سريانی
، ما  برای مثال. توان نظر قطعی ارائه داد ، نمی اردهاما در خصوص اينکه اين کليسا را چه کسی بنيان گذ. باشد
ای ناگهانی ما را از وجود چنين کليسايی  گونه به ٩:٢اعمال (دانيم کليسای دمشق را چه کسی بنيان گذاشت  نمی

که آنانی «دانيم  وجود آمد، جز اينکه می دست چه کسی به دانيم مسيحيت نيرومند انطاکيه به ؛ يا نمی)سازد باخبر می
دانيم که در سالهای  ، عامل اين امر بودند؛ اما می)١١:١٩اعمال (» سبب اذيتی که در مقدمه استيفان برپا شد به

رأساً کليسايی را در هيچ جا بنياد نگذاشتند، بلکه اين ) باشد منظور آن دوازده می(، رسولان  نخست مسيحيت
؛ ۴٠و  ٨:۴اعمال .  ش.مثلاً ر(با خود به نقاط مختلف بردند  نژاد بودند که پيام انجيل را ايماندارانِ جديدِ يهودی

های بعدی شروع شد، زمانی که مسيحيت در  ظاهراً جابجايی رسولان در دهه). ٢٠و  ١١:١٩؛ ٣٢، ٩:٣٠



پس کليساهای ادسا و آربلا و نصيبين نيز از اين قاعده مستثنی نيستند و احتمال . بسياری از سرزمينها جا افتاده بود
يکباره منکر شد که  توان به ، نمی با وجود اين. دست يک رسول بينانگذاری نشده باشند رد که مستقيماً بهدا

  . اند هايی نظير ادای و ماری و آگای وجود نداشته شخصيت

   احتمال اشاعه مسيحيت در فلات ايران در قرن اول

توانيم با احتمال فراوان بگوييم که  ، باز می يمحتی اگر روايات و احاديث مورد اشاره را فاقد اعتبار لازم بدان
، اما شايد نه به اندازۀ نواحی  مسيحيت در فلات ايران در ميان اقوام آريايی از همان قرن اول رايج شده است

  . توان به چند عامل توجه کرد ، می برای تأئيدِ پيشرفت مسيحيت در ميان اقوام آريايی.  زبان مردمان سريانی

اساس اين غيرت و . ای است که در عهد رسولان بر مسيحيان حکمفرما بود ، غيرت بشارتی تعامل نخس
با . اشتياق، فرمان مسيح بود به شاگردان مبنی براينکه به تمام عالم بروند و جميع خلايق را به انجيل موعظه کنند

  . می محدود کرده باشندرو- چنين غيرتی، محال بود که شاگردان اعلام بشارت را فقط به دنيای يونانی

اولين .  النهرين و فلات ايران وجود داشته است دانيم که جوامع يهودی از زمان اسارت بابل در بين ، می دوم
. ، يعنی يهوديان بود ، اعلام مژدۀ آمدن مسيح موعود به قوم وعده هدف شاگردان و پيروان مسيح در قرن اول

، اين جوامع مهم يهودی را ناديده گرفته باشند، در حاليکه  ن در قرن اولتوان تصور کرد که رسولان و شاگردا نمی
وانگهی اين واقعيت را نبايد . اند دانستند نمايندگانی از اين جوامع در روز پنطيکاست در اورشليم حضور داشته می

  .  زمين بوده است زمين بيش از مغرب فراموش کرد که تعداد پراکندگان يهودی در مشرق

آرامی بود، يعنی همان زبانی که رسولان و شاگردان / ، زبان سريانی النهرينِ اشکانی زبان رايج در بين ، سوم
نمايد که پيام مسيح به اين نقاط  ، محال می سبب همين نزديکیِ زبان و فرهنگ به. اند گفته شان به آن سخن می يهودی

نظر  لذا بعيد به. مشق و انطاکيه استوار شده بوددر کتاب اعمال رسولان آمده که مسيحيت در د. نرسيده باشد
، که از همان فرهنگ و زبان  ، شهرهايی نظير ادسا و آربلا و نصيبين رسد که در شهرهای نه چندان دور از آن می

توان با احتمالی بالا تصور کرد که پيام مسيح از اين  ، می بنابراين. برخوردار بودند، کليسايی تأسيس نشده باشد
  . های مرزی به داخل فلات ايران نيز رسوخ کرده باشدشهر

   ميزان گسترش مسيحيت در فلات ايران

توان  نژاد در فلات ايران هيچ اظهار نظر قطعی نمی و اما در مورد ميزان رواج مسيحيت در ميان اقوام آريايی
يا سرزمينهای حاشيه خليج )  النهرين بين(زبان  مدارک موجود اکثراً به اشاعه مسيحيت در سرزمينهای سريانی. کرد

  ، گسترش قابل زبان نها و در ميان مردم سريانیدهد که مسيحيت در اين سرزمي فارس اشاره دارد و نشان می
در کتاب ) ٢٢٢-١۵۴(»  بار دَيسان«، نقل قولی هست از  در ميان اين اسناد و مدارک.  توجهی داشته است

  .  ای گذرا شده است اشاره» ... خواهران ما در گيلان«يوسبيوس قيصريه که در آن به 

شده يا  ای از آرياييها توسط يهوديانِ مسيحی ناديده گرفت که عده توان اين احتمال را يکسره ، نمی هرحال به
لابور، محقق فرانسوی نيز در .  دست ما نرسيده است مبشرين سريانی به مسيحيت گرويده باشند؛ اما اثری از آن به

ه است مسيحی هيچ اثری از خود باقی نگذاشت-  به هر تقدير، دين يهودی«: کند اين زمينه چنين اظهار نظر می
دهد  سوی پذيرش اين نکته سوق می همه شواهد ما را به).  مقصود در امپراطوری اشکانی در صدر مسيحيت است(

 ٢۵٠فقط از حدود سال . يافتۀ مسيحی نبود ، امپراطوری ايران شامل جوامع سازمان که پيش از آغاز دوره ساسانی
  » .به رود دجله گسترش دهدتوانست سلطه خود را تا ... »  کاتوليک«بود که مسيحيتِ 

  



 ها  علل احتمالی عدم اشاعه گسترده در ميان آريايی

، در ميان مردم آريايی از گسترش لازم برخوردار نشد،  اگر حدس ما درست باشد که مسيحيت در اين دوره
  : توان چند علت متصور شد برای اين امر می

. وم پيشرفتی سريع داشته باشد، عامل زبان بودآنچه که موجب شد مسيحيت در امپراطوری ر : عامل زبان 
شرح .  ش.ر(، يعنی يونانی و آرامی تسلط داشتند  نژاد اوليه اکثراً به دو زبان مهم امپراطوری مسيحيان يهودی

اين گسترش ). ١٣و  ٨و  ۶، اعمال  نژاد هلنيست گسترش مسيحيت در امپراطوری روم توسط مسيحيانِ يهودی
اما .  زبان امپراطوری اشکانی نيز شايد به همان سرعت تحقق يافت ، در مناطق سريانی رومخارج از امپراطوری 

غير  ، به مردم فلات ايران! تواند صدق کند؟ قطعاً نه نشين فلات ايران نيز می آيا همين امر در مورد مناطق آريايی
زبان  مبشرين سريانی. گفتند د سخن میدانستند، به زبان محلی خو از طبقه اشراف اشکانی که احتمالاً يونانی می

  .  واسطۀ يهوديان ساکن در ميان اين مردمان توانستند با آنها ارتباط برقرار نمايند؟ مگر به اوليه با کدام زبان می

نظير (های مختلفی بودند  کردند، متعلق به طايفه مردمی آريايی که در فلات ايران زندگی می : ترکيب جمعيت 
هر يک از اين ).  و مردم گيلان و مازندران -که البته اگر اينها واقعاً آريايی بوده باشند-، پارتها مادها، پارسها

برای مبشرين اوليه مسيحيت بسيار دشوار بود که پيام خود . ها زبان و فرهنگ و عقايد خاص خود را داشتند طايفه
  . سرعت با زبان و فرهنگ اين طوايف انطباق دهند را به

مردم امپراطوری روم از هر نژاد و فرهنگی که بودند، بعد از لااقل سه قرن سلطه  : هبی و فلسفی عقايد مذ
خدايان مختلف که مورد پرستش . ، به يک يکپارچگی نسبی در زمينه عقايد مذهبی رسيده بودند يونانيان و روميان

يونانی را با نامهايی جديد جذب فرهنگ  اين مردمان بودند، با هم تداخل داشتند، به اين معنی که روميها خدايان
، ايزد )مهر(، يا حتی ميترا  گرفت کردند، يا خدايان مصری در خارج از مصر مورد عبادت قرار می خود می

، حتی به رقيب خطرناک  ، طوری که در قرون بعدی ايرانی به روم راه يافت و مورد تکريم فراوان قرار گرفت
تمام اينها .  فرهنگ و فلسفه يونانی نفوذ زيادی در ميان مردم امپراطوری روم داشتعلاوه  به. مسيحيت بدل گرديد

گفتند، برای  هايی نظير تجسم خدا يا پسر خدا سخن می شد که وقتی مبشرين اوليه مسيحی در بارۀ مقوله سبب می
ما حتی از . شنايی نداشتندتودۀ مردم آريايی فلات ايران با چنين مفاهيمی آ. کرد شنوندگان چندان غريب جلوه نمی

، يافتن  شايد برای مبشرين اوليه.  عقايد دينی مردم فلات ايران در دوره اشکانيان اطلاعات دقيق و موثقی نداريم
  .  برای انتقال پيام خود به اين مردم چندان ساده نبوده است»  زبانی مشترک«

، دارای فرهنگ بالايی  لات ايران در اين دورهجای تأسف است بگوييم که آرياييانِ ساکن ف :فرهنگ و سواد 
شايد اين نيز مانعی بر سر راه اشاعه سريع مسيحيت . سواد نشين بودند يا کشاورزان بی اکثر ايشان يا کوچ. نبودند

  . نسبت بهتر بود وضع مردم امپراطوری وم در اين زمينه به. در ميان آرياييها بود

کوهستانها و کويرهای اين خطه .  زمينی است با اقليمی خشن و نامهربانزمين سر ايران : شرايط جغرافيايی 
گرچه گاه پناهگاهی بوده از حمله دشمن و مانعی بوده بر سر راه پيشرفت سريع او، اما نقطۀ ضعفی نيز برای 

  . آيد شمار می لحاظ تماس و مبادلات تجاری و فرهنگیِ آنان به مردم آن به

   نتيجه

نشين امپراطوری اشکانی  ، مسيحيت در مناطق سريانی اين است که در دو سده نخست ميلادی توان گفت آنچه می
دانيم  ؛ فقط می ؛ اما از ميزان گسترش آن در ميان اقوام آريايی اطلاع دقيقی نداريم گسترشی بسيار چشمگير داشت

، مسيحيت در  ت که در اين دورهحدس ما اين اس.  که در فلات ايران و فراسوی آن نيز کليساها وجود داشته است
  .  ، نداشته است نشين ، همچون مناطق سريانی ای ميان اقوام آريايی ساکن در نقاط مختلف فلات ايران رواج گسترده



  . شود تر ما از وضعيت مسيحيت در اين سرزمين به عهد ساسانيان مربوط می اطلاع دقيق

 کيفيت مسيحيت دوره اشکانی 

واسطۀ روايات و اسنادی که در بارۀ دو  ، به عات ما در بارۀ مسيحيت در حکومت اشکانیرغم کمبود اطلا علی
توان به  ، می هايی که از اين مقطع زمانی کشف شده شخصيت برجستۀ کليسای اين دوره موجود است و سروده

  . ای دست زد گيری محتاطانه نتيجه

    مناجات سليمان: مسيحيتی با حالتی يهودی

»  مناجات سليمان«ای کشف شد که به زبان سريانی شرقی نوشته شده و آن را  سرودنامه ١٩٠٩در سال 
، اين سند متعلق به اواخر قرن  نظران به باور صاحب. باشد سرودۀ روحانی می ۴٢اين سرودنامه شامل . نامند می

  .  در دست داريم ترين سرودنامۀ کليسايی است که توان گفت که اين قديمی لذا می. باشد اول ميلادی می

باشند، اما فحوای آنها حکايت از اين دارد که در محيطی  ها گرچه حاوی اعتقادات درست مسيحی می اين سروده
با توجه به اينکه مسيحيت در سراسر دنيای آن روزگار، نخست در ميان يهوديان اشاعه . اند يهودی نوشته شده

  .  انستتوان کاملاً طبيعی د ، اين امر را می يافت می

    متفکرين برجسته

ترين آنها  ما در اينجا به دو نفر از برجسته. اند های برجستۀ زيادی بوده در کليسای تحت قلمرو اشکانيان چهره
  .  کنيم تا کيفيت مسيحيتِ اين دوره را بهترين درک کنيم اشاره می

    بارْدَيسان

در شهر ادسا چشم  ١۵۴ای بود که در حدود سال  زاده و ورزشکار و شاعر و فيلسوف برجسته بارْدَيسان نجيب
او در . علل سياسی به آن شهر پناه آورده بودند ، او يک پارسی بود که والدينش به طبق روايات. به جهان گشود

. سالگی به مسيحيت گرويد ٢۵د و در علوم مختلف يونانی و پارسی و سريانیِ روزگار خود کسب دانش نمو
سبب دانش و نيز علاقه وافر خود، خيلی زود به منصب شماسی گمارده شد و ديری نپاييد که از رهبران کليسای  به

  . حکومت اشکانی گرديد

 متکلمين بعد از او، وی.  که اثری است الهياتی»  گفت و گويی در باب سرنوشت«نام  از او کتابی باقی مانده به
توان گفت که او متکلمی بود با عقايدی  اند، اما بر طبق اين اثر، می متهم کرده)  گنوستيکی(را به بدعت غنوصی 

اين ) شمار آورد اگر بتوان آن را اشکال به(اشکال کار او .  شده است بديع که گاه به لبۀ ورطۀ بدعت نزديک می
  .  شناسی کلدانی آميخته بوده است ان پارسی و ستارهاش با عقايد فلسفی يونان و مغ بوده که عقايد الهياتی

الکليسايی تدوين نشده بود تا  های بين ، هنوز اعتقادنامه) قرن دوم ميلادی(در اينجا بايد متذکر شد که در اين دوره 
د، نماي عقايد بارديسان گرچه امروز برای ما غريب می.  دين گذار است و کدام راست مشخص کند کدام متکلم بدعت

اند  ، بوده در ميان متکلمين غربی نيز تا قبل از شورای مهم نيقيه.  اما برای آن روزگار چندان غريب نبوده است
  . اند کسانی که در مقايسه با اعتقادنامه اين شورا، از عقايد ديگرگونی برخوردار بوده

  . شد و تعاليم او منحرف اعلام گرديد سبب همين عقايد از کليسا اخراج شود که بارديسان به ، گفته می در هر حال

  



   تاتيان

نام تاتيان  متکلم برجستۀ ديگری که در اين دوره در کليسای شرق تا ابد خواهد درخشيد، مردی سريانی است به
برای  ١۵٠او در حدود سال ). ١٨٠تا  ١١٠حدود (النهرين چشم به جهان گشود  که در يکی از شهرهای بين

، به کسب دانش  وم رفت و در محضر ژوستين شهيد، متکلم برجستۀ کليسای غربتحصيل علوم الهی به ر
او . زمين بازگشت و در محلی در نزديکی آربلا مدرسۀ الهيات گشود به مشرق ١٧٢در حدود سال .  پرداخت

برجسته که اين خدمتی بود . مقدس را وارد کليسا نمود جای وارد کردن فلسفه در کليسا، کتاب ، به برخلاف بارديسان
  .  اثرش هيچگاه از ميان نخواهد رفت

های  ، انجيل هنگام بازگشت به زادگاه خود، متوجه شد که در کليساهای اين خطه تاتيان به :  تهيه دياتسارون
کار ابتکاری تاتيان اين بود که انجيلی واحد . ، مانند انجيل توما و اعمال توما آپوکريف گوناگونی مورد استفاده است

ويژگی اين اثر اين بود که به . دقت حاوی تمامی مطالب آنها بود اساس محتوای هر چهار انجيل تهيه کرد که بهبر 
تاتيان اين اثر را . توانستند براحتی از آن استفاده کنند النهرين می زبان سريانی تهيه شده بود و مسيحيان بين

  . »از هر چهار«ناميد که به يونانی يعنی »  دياتِسارون«

ها  زمين رواج يابد، اما اين اثر متأسفانه تا قرن های کانُنی در مشرق گرچه اقدام تاتيان سبب شد که مطالب انجيل
، اين کتاب سريانی به فارسی ترجمه  در اواسط قرن سيزدهم ميلادی. باقی ماند» انجيل کليسای شرق«عنوان  به

، اين ترجمۀ  در نيمه دوم قرن بيستم. کند ی را دنبال نمیشد، گرچه اين ترجمه دقيقاً ترتيب و توالی کتاب سريان
فروغ «همت آقای يِگِر و انتشارات نور جهان به فارسی امروزی برگردانده شد و با نام  فارسیِ دياتسارون به

، خصوصاً برای  دياتسارون گرچه برای آشنايی کلی با تعاليم و زندگی مسيح مفيد است. منتشر گرديد»  پايان بی
تواند جای چهار انجيل جداگانه  ، اما برای مطالعات الهياتی هرگز نمی قمندان به آگاهی از تعاليم و زندگی مسيحعلا

  . را بگيرد

لحاظ اشاعه انجيل راستين انجام داد هميشه  خاطر خدمتی که به گرچه تاتيان به : تأکيد بر رياضت و رُهبانيت 
اين امر در . آورند، تأکيد افراطیِ او بر رياضت خدمت او وارد میمورد تحسين خواهد بود، اما ايرادی که بر 

ای که بازتابش را در اشعار  قرون بعدی موجب تأکيد بسيار کليسای شرق بر رُهبانيت و ديرنشينی گرديد، نکته
ايرانی های  تأکيد بر رهبانيت و پرهيز از ازدواج اثری منفی بر گسترش مسيحيت در قلمرو حکومت.  بينيم حافظ می

  .  های بعدی به آن خواهيم پرداخت داشت که در فصل

   های تبشيری فعاليت

زبان  مسيحيان سريانی. های تبشيری کليسای واقع در حکومت اشکانيان نبايد غافل ماند ، از فعاليت در اين ميان
طبق روايات و نيز بر . زمين اشاعه داده بودند غيرت بشارتی فراوانی داشتند و پيام انجيل را در اکثر نقاط مشرق

،  وانيم با قطعيتی نسبی بگوييم که مسيحيت در دورۀ اشکانيانت ، اکنون می شناختی های تاريخی و باستان اساس يافته
، آسيای مرکزی در ميان قبايل ترک  ، سواحل خليج فارس) شمال افغانستان(، باکتريا  ، ارمنستان ، گيلان در کردستان

  .  ترويج يافته است)  احتمالاً چين(»  جوج و ماجوج«، و تا به  ، در هندوستان و مغول

، در ميان مردم  ، آنچه مسلم است اين است که رواج عمدۀ مسيحيت قبلاً به تفصيل گفتيمهمانطور که 
الذکر  ، اما از تعداد مسيحيان يا کليساهای مناطق فوق زبان ساکن در غرب قلمرو اشکانيان بوده است سريانی

  .  اطلاعی در دست نيست

  

  



 )  ميلادیهای سوم و چهارم  سده( -   در آغاز دورۀ ساسانيان

    آغاز حکومت ساسانيان

شد که گويا فقط در ظاهر مطيع حکومت  مستقل اداره می ، ايالت فارس توسط دولتی نيمه در دوره اشکانيان
بر . دار بودند های زرتشتی را نيز عهده مستقل، درضمن سمت کهانت آتشکده حکمرانان اين دولت نيمه. اشکانی بود

، کمانی  شود که در مقابل آتش مقدس ايستاده ، تصوير حکمرانی مشاهده می قی ماندهروی آثاری که از اين دوره با
دهنده اين است که اين  اين امر نشان.  ، درفش کاويانی افراشته شده است در دست دارد و در طرف ديگر آتش

  . اند  ، وظيفه مذهبی نيز داشته حکمرانان در کنار مقام سياسی

او طی يک رشته نبردها موفق شد بر . ، اردشير بابکان حکمران ايالت فارس بود در اوائل قرن سوم ميلادی
اردشير در حدود . ، پادشاه اشکانی را شکست دهد مناطق اطراف فارس نيز مسلط شود و سرانجام لشکر اردوان

ت ايران را ، خاندان جديدی سرنوش ميلادی قلمرو اشکانيان را تحت سيطره خود درآورد و به اين ترتيب ٢٢۴سال 
  .  دست گرفت به

طبيعی است در مملکتی . ، سياست وحدت و تداخل دين و حکومت را دنبال کردند اردشير و همه شاهان ساسانی
ناپذير باشد، پيروی و تبليغ ساير عقايد مذهبی اگر غيرممکن نباشد، لااقل بسيار دشوار  که ديانت و سياست تفکيک

ه مسيحيت در قلمرو ساسانی موجوديت نحيف خود را ادامه داد، تا آنجا که در چنين شرايطی است ک. خواهد بود
  . تبديل به يکی از اديان مهم اين قلمرو گرديد

نخست به .  اطلاعات ما از مسيحيت در عهد ساسانيان خوشبختانه بيشتر و معتبرتر از دوره اشکانيان است
پردازيم و شرح خواهيم داد که چه وقايعی  ساسانيان می، يعنی در آغاز کار  موقعيت مسيحيت در سده سوم ميلادی

  .  باعث تحکيم بيشتر مسيحيت در قلمرو ساسانی گشت

  رويدادهای کليسايی 

    قرن سوم

    اسرای مسيحی در زمان شاپور اول

او در سال . يی با امپراطوری روم کرد ، جنگهای طولانی ، جانشين اردشير بابکان)٢٧٢-٢۴١(شاپور اول 
، بسياری از  او همراه والرين. ، امپراطور روم را نيز اسير سازد بر روميها پيروز شد و موفق شد والريَن ٢۶٠

ان به سرزمين فاتح کوچانيد و ايشان را بر آن النهرينِ رومی را به رسم آن زم سربازانِ اسير و مردم شهرهای بين
اين همان . ») انطاکيه(شهر شاپور به از اندو «ناميد، يعنی » وه اندو شاپور«داشت تا شهری بنا کنند که آن را 

،  مسيحيان آرامی زبان. باشد ، در نزديکی دزفول و شوشتر می ، جنديشاپور امروزی شهر گنديشاپور يا به لفظ عرب
زبانها عادت داشتند که نام فارسی شهرها را  لازم به تذکر است که سريانی. گفتند می»  بيت لاپات«را  اين شهر

  . تبديل به نامهای سريانی کنند

، داستانی هست که  های باقيمانده در ميان افسانه. خوردند در ميان اين خيل اسرا، مسيحيان بسياری نيز بچشم می
، در  اسيران مسيحی از او خواستند تا همانند انطاکيه. نطاکيه نيز در ميان اسرا بود، اسقف ا گويد ديميتريانوس می

  . گويند که پاپا، اسقف تيسفون او را در اين مقام تأئيد کرد می. گنديشاپور نيز اسقف و رهبر ايشان باشد

آيد که تعداد زيادی از اين اسرای مسيحی در ساير نقاط خوزستان نيز پراکنده  از قرائن و شواهد چنين برمی
. اند را نيز اين اسيران بنا کرده» شادروان شوشتر«گويد که شهر  ، مورخ ايرانی می محمد بن جرير طبری. اند بوده



در اينصورت، آن عده از اسرای . اند  نيز منتقل شده)  فارس و پارت(اما گويا اين اسرا به نقاط مرکزی ايران 
تواند بيانگر اين باشد  اين امر خود می. اند تبعيدی، در اين مناطق جديد، دست به تأسيس کليساهايی برای خود زده

  . ای از زرتشتيان نيز در اثر تماس با اين مسيحيان، به مسيحيت گرويده باشند که احتمالاً عده

    نشين مناطق اسقف

، واقع در نزديکی بغداد امروزی را پايتخت خود قرار دادند و در کنار آن محلۀ جديدی  ساسانيان شهر سلوکيه
شود که اعراب آن را مدائن  تيسفون ناميده می- ، سلوکيه اين شهر در اسناد تاريخی.  بنا کردند بنام تيسفون

در محلۀ قديمی شهر، يعنی در . باشد ادی اين شهر میکه اين خود گواه بر بزرگی و آب» شهرها«خواندند، يعنی  می
اسقف اين شهر بوده است که »  پاپا بن عگای«شخصی به نام . اند زيسته زبان بسياری می ، مسيحيان سريانی سلوکيه

  . ميان خواهيم آورد ذکری از او به

نشين ايران اشاره  اطق اسقفکه به من ۴١٢، سندی است مربوط به سال  در ميان اسناد باقيمانده از قرن پنجم
دانيم اين اسامی مترادف کدام شهرهای قلمرو ساسانيان  کند که متأسفانه اکثراً اسامی سريانی است و امروزه نمی می
النهرين متعلق به حکومت ساسانی  ، بسياری از شهرهای بين اما پيداست که در اوايل قرن چهارم ميلادی. باشند می

  . ، خصوصاً شهرهای مناطق غربی کشور نشين بوده است ت ايران اسقفو برخی شهرهای داخل فلا

  اسقف پاپا و تلاش او برای سازماندهی کليساها 

دانيم اينست  آنچه که در اين ميان با قطعيت بيشتر می.  اطلاعات ما در بارۀ اين دورۀ زمانی هنوز کامل نيست
. تيسفون گرديد- ، اسقف کليسای سلوکيه عگای م پاپا بننا تبار به ميلادی، شخصی سريانی ٢٨٠که در حدود سال 

در اثر تلاشهای پاپا، مسيحيت در اين شهر رونق يافت و استوار . مسيحيت در اين شهر گويا چندان قوی نبود
، سر و سامان بخشيد، به اين فکر افتاد که نظم  ، پايتخت ساسانی پاپا پس از آنکه به اوضاع کليسای تيسفون. گرديد

يا شايد لااقل مناطق اطراف تيسفون که در آنجا تعداد مسيحيان (انتظامی در تشکيلات ساير کليساهای ايران و 
طلبانه داشت و قصد واقعی او اين  ای جاه برخی از محققين معتقدند که اقدام پاپا انگيزه. وجود آورد به) بيشتر بود

، اسقف تيسفون را همطراز اسقف  در آورد و درواقعبوده که اسقفان ساير شهرهای ايران را تحت حاکميت خود 
بهرحال قصد پاپا اين . ، انطاکيه و اسکندريه سازد و موقعيتی مستقل به کليسای تيسفون ببخشد شهرهای مهم روم

نشينها  نشين تعيين شود، روش و نحوۀ انتصاب اسقفان مشخص گردد، و اين اسقف بود که حدود هر منطقۀ اسقف
، تثبيت  د هم آيند؛ امر اخير طبيعتاً حاکميت کليسای تيسفون را که او رهبری آن را بعهده داشتتحت انجمنی گر

( ، ساير اسقفان شديداً به مخالفت با او بر خاستند، از آن جمله است ميلِس  رفت همانطور که انتظار می. کرد می
Miles  (اللَهَه  ، عقْب )Aqbalaha  (و  يلس يک مسيحی از زمينۀ زرتشتیم.  ، و شمعون برصباع ، حبيب ،

سرسپردگی و غيرت و شور و حرارتی را «گويد که ميلس  ، می ، محقق مسيحی ويگرام. زادگاهش شهر ری بود
  » .، از خود نشان داد خاص ملت ايرانی است

اين مدارک تاريخی که به شرح . در شهر تيسفون برگزار شد ٣١۵برای رسيدگی به اين امر، شورايی در سال 
، اينست که اسقفان حاضر با  اما آنچه که عيان است. اند، در مواردی با يکديگر اختلاف دارند شورا پرداخته

طلبی به او نسبت  حاکميت و رياست پاپا مخالفت کردند و برای محکوم کردن او، اتهامات اخلاقی و تکبر و جاه
، اما بعلت اختلافات در  ای نمايشی ذکر شده شورا بگونه، جزئيات مذاکرات و مرافعات  در اين اسناد تاريخی. دادند

، نتيجۀ شورا مطابق همۀ اسناد باقيمانده اين بود که پاپا  در هر حال. توان به هيچيک کاملاً اعتماد کرد ، نمی روايات
. شد گويند پاپا در اثر فشار خشم و ناراحتی سکته کرد و فلج می. عزل و شمعون برصباع به جای او منصوب شد

ايشان .  ، يعنی احتمالاً اسقفان انطاکيه گزارش کرد و از آنان مدد خواست» پدران غربی«بااينحال او مراتب را به 
هيأتی را روانه تيسفون کردند که بلافاصله تصميمات شورا را ابطال کرد و پاپا را در مقام خود ابقا نمود و 

نتيجه ماند، اما از ظواهر چنين  ، اصلاحات و اقدامات پاپا بی حالبهر. برصباع را بعنوان جانشين آتی او تعيين کرد
  آيد که حاکميت و برتری اسقف تيسفون تا حدی تثبيت گرديد بر می



   قرن چهارم

    مسيحی شدن ارمنستان

لازم به تذکر است که ارمنستان . اتفاق مهمی که در اوايل قرن چهارم افتاد، مسيحی شدن حکومت ارمنستان بود
يا شايد هم (  ميلادی ٣٠١در سال .  گشت زمان اشکانيان به بعد، همواره ميان ايران و روم دست به دست میاز 
،  ، تلاشهای اسقف ارمنی در اين ميان. ، مسيحيت را مذهب رسمی دربار اعلام کرد ، تيرداد، پادشاه ارمنستان)٣٠٠

  . ارمنيان زرتشتی را بزور مسيحی کردتيرداد . را نبايد از ياد برد)  نوربخش(گريگور لوساوُريچ 

، حکومت ارمنستان متمايل به تقرب به روم شد، و همين ٣٢٣بعد از مسيحی شدن حکومت روم در حدود سال 
  . ، دائماً بر سر تسلط بر ارمنستان با يکديگر درگيری نظامی پيدا کنند امر باعث شد که حکومت ساسانی و روم

    رسميت يافتن مسيحيت در روم

همان شکلی که در سده  ، تقريباً به ، وضع مسيحيت در قلمرو ساسانی)٣٧٩-٣١٠(در اوايل سلطنت شاپور دوم 
يافته بر مسيحيان در قلمرو  ، سندی معتبر از جور و ستمی سازمان تا پيش از اين دوره.  سوم بود، ادامه يافت

شورايی در خصوص مسألۀ  ٣١۵ستند در سال شايد به همين جهت بود که مسيحيان توان.  ساسانيان در دست نيست
اما در سده چهارم تغييری در صحنه سياسی روم رخ داد که نه فقط سرنوشت مسيحيان روم بلکه . پاپا تشکيل دهند

  .  موقعيت مسيحيان ايران را نيز دگرگون ساخت

»  اعلاميۀ ميلان«که به ای  سال بعد، طی اعلاميه. به مسيحيت گرويد ٣١٢، امپراطور روم در سال  کنستانتين
، مسيحيت در امپراطوری روم به رسميت شناخته شد و به اين ترتيب جفا و جور و ستم مسيحيت در  معروف است

گويند که امپراطور به  می. ، مسيحيت دين رسمی حکومت روم گرديد های بعدی در دهه.  اين قلمرو پايان يافت
برد تا برای پيروزی سپاهيان روم دعا کنند و مراسم بجا  ميدان نبرد می هنگام لشگرکشيها، اسقفان را همراه خود به

  . بياورند

    تأثير اين رويداد بر مسيحيت ايران

مسيحی شدن امپراطور و حکومت روم طبيعتاً مستقيماً بر وضعيت مسيحيان ايران و بر نظر حکومت ساسانی 
دوستانِ «مسيحيان ايران که همکيش روميها بودند، . روم دشمن ديرينۀ ايران بود.  نسبت به ايشان تأثير داشت

، زمانی )٣٧٩-٣١٠(دای سلطنت شاپور دوم از اينرو، حتی در ابت. رفتند و لذا عناصر نامطلوب بشمار می»  دشمن
، موجب برانگيختن حساسيت دولت ساسانی و مغان  آميز بود، اين تغيير در روم که هنوز روابط ايران و روم صلح

  . ، خطری متوجه مسيحيان نشد ، اما بخاطر آرامش اوضاع نسبت به مسيحيان گشت

اوضاع داخلی را سر و سامان دهد و به اندازۀ کافی خود زمانی که شاپور توانست . اما اين آرامش ديرپا نبود
به تصرف روميها درآمده  ٢٩٧، رسماً از حکومت کنستانتين استرداد پنج شهری را که در سال  را نيرومند يافت

گويند که طبق عادت خود، گروه اسقفان را نيز به  می.  کنستانتين خود را آمادۀ کارزار ساخت. بود، درخواست کرد
، در سال  رفت سرانجام جنگی که ساليان دراز انتظارش می.  اما پيش از درگيری در جنگ درگذشت. اه آوردهمر
تا  ٣٣٨نخست از . شاپور دوم در طول سلطنت هفتاد سالۀ خود سه دوره با روميها جنگ کرد.  آغاز گشت ٣٣٨
. شتر بعلت مسيحی شدن ارمنستان بود، بي جنگهای دورۀ سوم. ٣٧٧تا  ٣٧٢و سوم از  ٣۶٣تا  ٣۵٩، از  دوم. ٣۵٠

شاپور قصد داشت به ارمنستان لشکرکشی کند تا اين سرزمين را به کيش پيشين خود بازگرداند و مسيحيت را 
ديدند از همکيشان مسيحی خود دفاع کنند، به مقابله با شاپور  روميها نيز که خود را موظف می. کن سازد ريشه

  . برآمدند



متعدد، مسيحيان ساکن قلمرو ساسانی که همکيش روميان بودند، طبيعتاً مورد سوءظن در طول اين جنگهای 
، مسيحيان  به همين دليل. در دربار اين گرايش وجود داشت که ايشان را خائن و جاسوس بپندارند. قرار داشتند

عيار تبديل گشت که  تمام اما ديری نپاييد که اين سوءظن به پيگرد و آزاری. شدند بعنوان سرباز به جنگ اعزام نمی
  .  متعاقباً به شرح آن خواهيم پرداخت

نخست .  ، لازم است چند نکته مهم را مد نظر داشته باشيم اما پيش از آنکه به چون و چند اين آزار بپردازيم
نطقه زبان ساکن در م ، منظور عمدتاً اهالی سريانی کنيم اينکه وقتی به آزار مسيحيان قلمرو ساسانی اشاره می

تبار نيز وجود  طبعاً در ميان آنان تعدادی مسيحیِ زرتشتی. النهرينِ ساسانی است که به مسيحيت گرويده بودند بين
توان اين نتيجه را گرفت که  اما از اين اسناد نمی.  مانده از اين آزارها گواه بر آن است داشته است که احاديث باقی

: نويسد ، استاد سعيد نفيسی می در اين خصوص.  ت ايران نيز شده استاين جفا شامل حال مسيحيان ساکن داخل فلا
ای که از مرگ رها شدند، مسيحيان نواحی مرکزی و شرقی و شمالی ايران بودند که  در اين گير و دار، تنها عده«

توانست  نداشتند و دولت ساسانی به آنها بدگمان نبود و ايرادی نداشت و نمی'  در مرزهای ايران و روم سکنی
اما شماره آنها بسيار کم بود و اکثريت تام نصارای ايران در نواحی غربی کشور و در مرزهای . ای بگيرد بهانه

  » .زيستند  ايران و روم می

، نظر و ديدگاه  اما نکته ديگری که توجه به آن در درک شرايط حاکم بر مسيحيان اين منطقه بسيار مهم است
لابور معتقد است که سوءظن پادشاهان ساسانی . باشد اسانيان و نيز حکومت روم میخود آنان نسبت به حکومت س

النهرين که سرنوشت خود را در گرو  زبانِ ساکن کلده و بين مسيحيان سريانی.  اساس هم نبوده است چندان بی
تند و ترجيح نگريس ديدند، با حسرت به قلمرو روميان می تصميمات بوالهوسانه حکمرانان مسستبد ساسانی می

دادند در حکومتی زندگی کنند که در آن قوانينی نسبتاً معين و مشخص بر زندگی فردی و اجتماعی شهروندان  می
چشم مدينه  ، اين مردم همواره به انطاکيه به النهرين ، از زمان سلطه اشکانيان بر منطقه بين درضمن. حاکم باشد

زمين در  آميز سربازان اسير رومی و بازرگانان مغرب گاه اغراقنگريستند و حکايات و رواياتِ  فاضله خود می
،  تر از همه و مهم. انگيز از آن ديار در ذهنها ساخته بود ، رؤيايی دل بارۀ شکوه و جلال قلمرو فرمانروايی روم

اندازه مسائلی  تصور زندگی کردن در کشوری مسيحی تحت فرمانروايی قيصری مسيحی که به مسائل دينی به
داد تا آرزو کنند که با پيروزی  همۀ اينها دست به دست هم می. پذير بود مند بود، برای ايشان بسيار دل نيايی علاقهد

، از يوغ ظالمانۀ سلاطين خودکامه و خدانشناس رهايی يابند و  النهرين ساسانی لشکريان رومی و تسلط آنان بر بين
زبان نيز که در  ، نويسندۀ مسيحی سريانی) افْراآتِس:  يونانی به(افراهات . تحت حمايت حکومتی مسيحی قرار گيرند

گونه شکست ايرانيان و  ، با حالتی نبوت) در همين فصل»  کيفيت مسيحيت«بخش .  ش.ر(زيست  همين دوره می
نويسد که نوشتارش پيشگويی نيست بلکه تأملی است در  پيروزی روميها را پيشگويی کرده بود، گرچه خودش می

اما طبيعی است که رهبران مسيحی هشيار بودند که چنين آرزويی را . اوضاع سياسی وقت در پرتو کلام خدا بارۀ
در ملاً عام و خصوصاً در حضور مقامات حکومتی ابراز ندارند، گرچه ترديد هست که تا چه اندازه در کتمان 

  . احساس خود موفق بودند

   جفای هولناک زمان شاپور دوم

نظر  النهرين را که منطقه مرزی بود، دقيقاً تحت ن جو را بهانه قرار داد تا مسيحيان ساکن در بينشاپور دوم اي
برای اخذ ماليات دو برابر از  ٣۴٠، اقدام او در سال  نخستين گام. ، گوشمالی دهد قرار دهد و در صورت لزوم

نامه شاپور دوم به والی منطقه  متن»  رنجهای شمعون برصباع قديس«نويسندۀ ناشناسِ کتاب . مسيحيان بود
مجرد اينکه اين مکتوب از ما  به«: کند را چنين نقل می)  نشين در نزديکی تيسفون ای سريانی منطقه(آرامايی  بيت

، تا اين سند را امضا نکند و رضا  ، شمعونْ رئيسِ نصرانيها را دستگير کرده...دست شما برسد،  خداوندگاران به
ات سرانۀ دو برابر و خراج دو برابر از ملت نصرانی که در سرزمين ما خداوندگاران زندگی ندهد به پرداخت مالي

در !  ، آسايش و لذات چرا که نصيب ما فقط رنج جنگ است و نصيب ايشان. کنند، او را رها نخواهيد کرد می
  » !  کنند، اما دلشان نزد دشمن ما قيصر است مملکت ما زندگی می



اين کلمه مُعَرَّب . بود»  جاثليق«عنوان رسمی او . شمعون برصباع بود)  تيسفون(پايتخت  ، اسقف در اين زمان
او را احضار کردند و بارها به . ای سر باز زد شمعون از اخذ چنين ماليات ناعادلانه. باشد می Catholicosکلمه 

دود يکصد نفر از کشيشان و شهيد گرديد و همراه او ح ٣۴١آوريل سال  ١٧سرانجام او در . او هشدار دادند
جفای هولناک زمان شاپور دوم بدينسان آغاز شد و حدود چهل سال بدون . ها به شهادت رسيدند راهبان و راهبه

مسيحيان . ، هزاران نفر شهيد شدند و بارها فرمان قتل عام صادر گرديد در طول اين مدت. انقطاع بطول انجاميد
شدگان در  تعداد بسيار اندکی انکار ايمان کردند و اکثر قريب به اتفاق بازداشت .ای نشان دادند العاده شهامت خارق

شرح زندگی شهيدان کليسای ايران آکنده است از . نهايت شجاعت جان خود را در راه ايمان خود از دست دادند
مسيحيت «در کتابهای  شرح اين روايات.  دهنده و متأثرکننده در بارۀ نحوۀ شهادت اين بزرگانِ ايمان روايات تکان

نوشته خانم نهال ” نورآوران“نوشتۀ دکتر ميلر، و کتاب »  تاريخ کليسای قديم«نوشتۀ استاد نفيسی و » در ايران
  . توانند به آنها مراجعه نمايند مندان می تجدد آمده است و علاقه

، پس از  سقف اين شهر، يعقوبا. ای به شهر نصيبين که در دست روميها بود، پناه بردند متعاقب اين جفا، عده
 ٣۶٣وقتی در سال . ، يک مدرسه علوم الهی در اين شهر تأسيس کرد٣٢۵بازگشت از شورای نيقيه در سال 

النهرين  شاپور اين شهر را از روميها باز ستاند، اين مدرسه به شهر ادسا منتقل شد و بسياری از مسيحيان بين
ايشان پس از . اينان در ترجمۀ کتب يونانی به سريانی بسيار فعال بودند. ساسانی نيز همراه آن به آن شهر رفتند

، مقام ٣٨٣تا  ٣۴۶، يعنی بين سالهای  خاتمۀ جفا به امپراطوری ساسانی باز گشتند، اما در اين فاصلۀ زمانی
. سه شهيد شدند، شاهدوست و باربَعْشمين هر  جاثليقی تيسفون خالی ماند، زيرا جانشينان پاپا، يعنی شمعون برصباع

  . ، اين جفای هولناک و افتخار آفرين برای مدتی متوقف گرديد٣٧٩با مرگ شاپور دوم در سال 

کليسای «: کند اين فصل از تاريخ را اينگونه توصيف می ٢٨١، ص » تاريخ کليسای قديم«دکتر ميلر در کتاب 
متحمل گرديد و خداوند خود را انکار ننمود و ابد مفتخر است که با کمال صبر، اين آزمايش آتشين را  ايران تا به

پرستان و  نمود و از بت ، کليسا پيشرفت می حتی اوقاتی که جفا نهايت سختی را داشت. در صدد انتقام نيز برنيامد
  » .آوردند زرتشتيان همواره ايمان می

    کيفيت مسيحيت در اين دوره

توانيم چهرۀ مسيحيت در اين دوره را در قلمرو  ، می رمهای سوم و چها بر اساس اسناد و مدارک مربوط به سده
  .  ساسانيان بهتر از دوره اشکانيان ترسيم کنيم

    نبود سازماندهی و تشکيلات منظم

بريم که مسيحيت در قلمرو  ، پی می دست آمده و نيز با توجه به ماجرای پاپا، اسقف تيسفون بر اساس مدارک به
آيد که هر اسقفی در حوزۀ  چنين بر می. ساسانيان تا اوائل قرن چهارم هنوز از تشکل و مرکزيت برخوردار نبود

نيز اساساً اسقفی نداشتند و کليساها توسط  بعضی شهرها. ديد خود مستقل بود و خود را به کسی پاسخگو نمی
  .  ای است قابل تعمق علت اين امر مسأله. شد کشيشان اداره می

  عامل مهاجران و اسيران مسيحی 

دانيم که گروههای بسياری از يونانيان، از زمان اسکندر بزرگ در مناطق مختلف فلات  طبق اسناد تاريخی، می
اين مهاجرنشينان يونانی وقتی . تدريج با اقوام آريايی آميختند ند و احتمالاً بعدها بهايران و ماوراءالنهر اسکان يافت

  . وجود آوردند بعدها به مسيحيت گرويدند، کانون مهمی برای مسيحيت و ترويج آن به



نيز همانگونه که قبلاً اشاره شد، گروههای مختلف از اسرای جنگی رومی در مناطق مختلف فلات ايران اسکان 
آن دسته از اسرا که مسيحی بودند، کليساها و تشکيلات مذهبی خود را پديد آوردند که باز کانونی شد . اده شدندد

  . برای تقويت مسيحيت در ايران و اشاعه آن

  »  تعليم رسولان«کتاب 

د ، در حدو شود و به زبان سريانی است ناميده می Didascalia Apostolorumاين کتاب که به زبان لاتين 
های دقيقی برای مقامات کليسايی و مسيحيان  ميلادی نوشته شده است و شامل دستورالعمل ٢۵٠تا  ٢٢۵سالهای 

  . باشد عادی در خصوص اصول اعتقادات و عبادات و رفتار مسيحی می

، نويسنده به تمام کتب عهدجديد  در اين کتاب.باشد اصول اعتقادات مندرج در اين کتاب عموماً ارتودکس می
ضرورت حضور مسيحيان در عبادت روز . ، و يهودا ، تيطس ، دوم تيموتاؤس جز کتاب عبرانيان کند به اشاره می

برای .  مقام اسقف و کشيش و شماس و حدود وظايفشان تعيين شده است.  يکشنبه مورد تأکيد بسيار قرار گرفته است
  .  ضبطی تعيين شده است، اصول اخلاقی مشخص و من شوهران و زنان و والدين و فرزندان

  پسران و دختران عهد 

.  بريم ، به رواج شيوۀ ترک دنيا و اهميت آن در مسيحيت قلمرو ساسانيان پی می دست آمده از اين دوره از آثار به
اين امر تا حدی . آمد شمار می ترک دنيا و اختيار کردن تجرد و زندگی فقيرانه در بيابانها، فضيلتی بس بزرگ به

آيند، يا مسيحيان درجه دوم  حساب نمی شد مسيحيان متأهل و عادی يا اساساً مسيحی به ت که گاه احساس میپيش رف
نمودند، پسران عهد و دختران  کردند و برای آن سوگند ياد می کسانی که اين شيوۀ زندگی را پيشه می. شوند تلقی می

نمودند و  کردند و از گياهان و نباتات تغذيه می دگی میصورت انفرادی زن آنان در بيابانها به. شدند عهد ناميده می
  . کردند پوشاکی بسيار فقيرانه و ژنده بر تن می

 های تبشيری  فعاليت

نظر نرسد، اما جنبۀ مثبت آن اين بود که اين  ای گرچه ممکن است خوشايند به رواج چنين زندگی مرتاضانه
اينان نه فقط خود را . پيشگان از قرن سوم به بعد، نيروی بشارتی کليسای قلمرو ساسانيان را تشکيل دادند رياضت

، از شهری به شهری » فقرايی سرگردان«مچون دانستند که ه کردند، بلکه وظيفه خود می وقف زندگی زاهدانه می
، مسيحيت وارد فلات ايران شد و از آنجا تا به هندوستان  بدينسان. ديگر بروند و مسيحيت را تبشير و ترويج نمايند

  . و نيز آسيای ميانه پيش رفت که محل سکونت قبايل مختلف ترک و تاتار و مغول بود

 يعقوب اهل نصيبين 

، در جوانی به مسيحيت گرويد و به سلک تارکين  ، اهل نصيبين نام يعقوب ، شخصی به دیدر سده چهارم ميلا
، دعوت کليسا را پذيرفت و برای ٣٠۶اما در حدود سال . دنيا پيوست و زندگی انفرادی در بيابانها را پيشه کرد

و در ميان نام اسقفانی که در نام ا. ، به نصيبين بازگشت و اسقف اين شهر گرديد سازماندهی امور کليسايی منطقه
خدمت مهم يعقوب به مسيحيت اين دوره اين . شود ، اعتقادنامۀ شورای نيقيه را امضاء کردند، مشاهده می٣٢۵سال 

ها و  کردند، گرد هم آورد و آنان را در صومعه صورت انفرادی در انزوا زندگی می بود که تارکين دنيا را که به
جای اينکه فقط به تزکيه نفس و عبادت انفرادی بپردازند،  ، به اين افراد از خود گذشته ، بدينسان. ديرها تشکل داد

، همانطور که قبلاً آمد، او يک مدرسه دينی در  درضمن. توانستند به جامعه مسيحيت و کلاً اجتماع خود خدمت کنند
  . شهر نصيبين تأسيس کرد

  



    ، دانای پارسی افراهات

های مسيحيتِ  ترين چهره يکی از برجسته) احتمالاً شکل قديمی نام فرهاد(ه اَفراهات اغراق نيست اگر بگوييم ک
او . آورند شمار می به»  زبان جزو نخستين پدران سريانی«او را . باشد ، می ، چه در شرق و چه در غرب قرن چهارم

،  ين زرتشت به مسيحيت گرويده، اين است که او از د آنچه که محقق است. باشد نيز معروف می»  دانای پارسی«به 
او در دوره سلطنت شاپور دوم مسيحی شد و سوگندِ .  ، مشخص نيست نژاد بوده يا نه اما اينکه آيا او واقعاً پارسی

رساله  ٢٣از او . ای که احتمالاً در نزديکی موصل بود، محلق شد را ياد کرد؛ اما بعد به صومعه» پسران عهد«
در اين بخش به . شوند ناميده می»  موعظه«اند و به اشتباه  نوشته شده ٣۴۵تا  ٣٣٧ی باقی مانده که بين سالها

  . های افراهات اشاره خواهيم کرد  خصوصيات روحانی و معنوی و اخلاقی کليسای قلمرو ساسانيان بر اساس نوشته

    افراهات و رُهبانيت

، چرا که او  کنيم دنيا در قرن چهارم کسب میهای افراهات اطلاعات بيشتری در مورد مسيحيان تارک  از نوشته
های موجود، از اين گروهها معمولاً همواره بعد از عناوين  در نوشته. بود» پسران عهد«خود نيز در آغاز جزو 

هايی بودند که زندگی خود را وقف خدا  باکره» دختران عهد«.  اسقفان و کشيشان و شماسان نام برده شده است
گويد که  کردند، می صورت گروهی زندگی می ت در دستورالعمل خود برای اين نوع گروهها که بهافراها. کردند می

، نام بسياری از اين راهبه آمده که در راه ايمان  در روايات مسيحی. پسران و دختران عهد نبايد در يکجا منزل کنند
  . اند در کنار اسقفان و کشيشان شهيد شده

 او   ليسايیافراهات و تعاليم و عقايد ک

در مجموعه رسالات افراهات، اوضاع و احوال و اصول اعتقادات کليسای قلمرو ساسانيان در اواخر قرن سوم 
دهد که در اعتقادات کليسای قلمرو  بررسی اين اثر نشان می.  خوبی منعکس شده است و اوائل قرن چهارم به

حتی در کتاب افراهات .  ، بازتاب نيافته است)٣٢۵سال (تصويب رسيد  ، اعتقاداتی که در شورای نيقيه به ساسانيان
، ۴٢١بعدها، در سال . شود ، هنوز آثار اعتقادات نيقيه ديده نمی که حدود پانزده سال بعد از اين شورا نوشته شده

وقتی اسقف ماروتا از جانب امپراطور روم به ايران اعزام شد، طی شورايی کليساهای ايران را بر آن داشت که 
،ميتوان تصور کرد که اصول اعتقادی کليسای قلمرو اشکانيان و ساسانيان  همين جهت به. صوبات نيقيه را بپذيرندم

اصلاحاتی که اسقفْ ماروتا وارد . تحول و تکامل نيافته بود)  کليسای امپراطوری روم(به اندازه کليساهای غرب 
تواند گواه بر اين  رو ساسانيان به عقايد نستوريوس میو بعد، پيوستن کليسای قلم)  فصل سوم.  ش.ر(کليسا ساخت 
  . مدعا باشد

در درودها و شکرگزاريهای .  ای ابتدايی مورد اشاره قرار گرفته است گونه ، عقيدۀ تثليث به در کتاب افراهات
ات و جملات ، که اين نوع اظهار القدس نام برده شده است ، از پدر و پسر و روح پايانی و اعتراف به اصول ايمان

اما او هيچگونه تفکر و تعمق متافيزيکی بر آنها اضافه .  تر اخذ کرده است های بسيار قديمی را او قطعاً از سنت
  .  ، برابری و همذاتی آنان مورد اشاره قرار نگرفته است يا اقانيم تثليث» ها شخصيت«تمايز . کند نمی

کنند و او را پسر خدا و خدا  که يک انسان را پرستش می کردند در پاسخ به يهوديان که مسيحيان را متهم می
ناميم  که عيسی يک انسان بود، اما او را خدا و خداوند می...  ما گرچه اعتقاد داريم«: گويد خوانند، افراهات می می

، مشير،  لق، نور از نور، خا ، پسر پادشاه او خدا، پسر خدا، پادشاه...  نماييم و تحت همين عنوان او را تکريم می
کوشد ثابت کند که  ها، می اما بعد از اين توصيف» . ، دُر، مرواريد، و نور است ، جامع ، شبان ، منجی سرور، راه

مقدس به موسی و ساير عادلان نيز اطلاق شده و لقب شاه شاهان به  عناوين پسر خدا و حتی خدا، در کتاب
در جای ! گردد، نبايد آن را امری غيرمعمول تلقی کرد اطلاق می ؛ لذا وقتی اين القاب به مسيح نبوکدنصر داده شده

پس چقدر بيشتر بايد عيسی . پرست هستند ، حتی آنانی را که بت پرستيم ما بزرگان خود را می«: گويد ديگر می
و خالق  مسيح را بپرستيم و تکريم کنيم که ما را از خرافات باطل رهانيده و ما را آموخته که خدای واحد را که پدر



کند يا شايد هم مسأله الوهيت مسيح را  مشخص است که افراهات سفسطه می» . ، بپرستيم و تکريم کنيم ماست
او در استدلال .  کرده است کرده يا در اين مورد سازش می ، درک نمی کنيم آنچنانکه ما طبق مصوبات نيقيه درک می

، در حاليکه در غرب اين عنوان بسيار مهم بوده  استفاده نکرده»  کلمه«، به هيچ وجه از مفهوم  خود در مورد تثليث
  .  است

گويا عقيده بر اين نبوده که .  تر است القدس از اين نيز ابتدايی عقايد مذکور در کتاب افراهات در مورد روح
و پسر  باشد، گويی خاصيتی الهی است در ذات پسر که پدر القدس دارای شخصيتی متمايز از پدر و پسر می روح

در «:  خوانيم می. يابد القدس حالت مادر ايمانداران را می ، روح در جايی از اين نوشته. بخشند آن را به مسيحيان می
اما براستی کيست از ما که به . کند، پدر و مادر خود را ترک گويد ای اختيار می شريعت آمده که هرکس که زوجه

مرد تا زمانی که : گمان معنی اين نوشته بايد چنين باشد پس بی. يد، پدر و مادر خود را ترک گو هنگام ازدواج
کند و محبت خود را  دارد و حرمت می القدس را دوست می ، پدر خود خدا و مادر خود، روح همسری اختيار نکرده
کند؛  القدس را ترک می کند، پدر و مادر خود يعنی خدا و روح اما هنگامی که ازدواج می. دهد به کس ديگری نمی

بديهی است که چنين اعتقادی امروز برای ما بسيار غريب » .رود ، روح او بدنبال محبت اين جهان می در واقع
  . رسد بنظر می

در اين کتاب نوشته شده که هر انسانی به . القدس گويا بيشتر حالت فيض الهی را دارد طبق اين عقايد، روح
. کنند را دريافت می»  روح آسمانی«، تعميد گيرندگان  نگام تولد تازه؛ به ه را داراست»  روح حيوانی«هنگام تولد 

سوی کسی که او را  القدس به ماند و اگر نمانند، روح القدس در ايشان می اگر به تعهد خود وفادار بمانند، روح
ن روح که فاقد اي. شود گردد و با بدن دفن می ، روح حيوانی به زمين باز می پس از مرگ. گردد ، باز می فرستاده

گردد و در حضور خدا،  بسوی مسيح باز می»  روح آسمانی«اما . رود خواب فرومی ، به نوعی به هر حسی است
  . شود که با آن متحد شده بود طالب قيام بدنی می

اعتقادنامۀ کليسای امپراطوری ساسانی نيز شباهتی به اعتقادنامۀ معاصر خود در دنيای يونانی زبان که دارای 
،  بايد اعتقاد داشت به خدا، سرور همگان«:  خوانيم می.  اين اعتقادنامه شامل هفت بخش است. ه بخش بود، نداردس

او شريعت را به موسی  -او انسان را شبيه خود آفريد  - که آسمان و زمين و دريا و هرچه را که در آنهاست آفريد 
بايد اعتقاد داشت به قيامت  -مسيح خود را به جهان فرستاد و بعد  -او روح خود را بر انبياء فرستاد  - اعطا کرد 
  » .اينچنين است ايمان کليسای خدا. بايد اعتقاد داشت به راز تعميد -از مردگان 

ها، ماهها، زمانها،  ، هفته نبايد ساعات«:  ها چنين است راهنمای اعمال کليسای ايرانِ ساسانی نيز طبق اين نوشته
، شعر و علوم  پرستی بايد پرهيخت از لذت.  ر و جادوی کلدانيان و جادوگران را نگاه داشت، و سح اعياد ساليانه

اينچنين است . گويی کرد نبايد شهادت دروغ داد و دوگانه. ، از کفر و زنا ، از فريب زبان چرب غيرشرعی شريرانه
  » . ام عمارت بنا گشته است، که بر او تم گذاری شده ، که بر صخرۀ استوار يعنی مسيح پايه اعمال ايمان

. الصليب با بقيۀ مسيحيان اختلاف داشتند مسيحيان مقيم قلمرو ساسانيان در خصوص تاريخ مراسم جمعة
نيسان يهوديان و همزمان با عيد فِصَح ايشان  ١۴الصليب را مصادف با روز  ، روز جمعۀ مسيحيان ساير نقاط

ای متفاوت  يخ را از تقويم يهودی جدا کردند و تاريخ آن را بگونهاما مسيحيان ايران اين تار. کردند برگزار می
عيد يک هفته .  ، مسأله قربانی مسيح عيناً حالت قربانی فصح را داشت ، برای ايشان در ضمن. کردند محاسبه می
  .  انجاميد و گويا مسألۀ قيام چندان مهم نبوده است بطول می

، اناجيل را از نسخۀ  نکتۀ مهم ديگر اينست که او نيز همچون ساير پيشوايان کليسای قلمرو ساسانيان
دهد  اين نکته در مطالعه تحول کليسای ايران حائز اهميت است زيرا نشان می.  کرده است مطالعه می»  دياتسارون«

مقدس بلکه به متنی  ، نه به متن اصلی کتاب مقدس و درک اصول الهيات که اولاً کليسای ايران برای تأويل کتاب
، اين نيز يکی از دلايلی  ثانياً از آنجا که متن دياتسارون به زبان سريانی بوده.  کرده است دست دوم مراجعه می

، عدم کاربرد زبان فارسی در کليسای امپراطوری  متأسفانه.  است بر اينکه زبان کليسای ايران سريانی بوده است



چون مردم عامی آريايی با (سبب شد که اولاً مسيحيت در ميان مردم عامی داخل فلات ايران رشد نکند ،  ساسانی
طور کامل و دقيق درک نکنند و ثالثاً مسيحيت  ، ثانياً مردم عامی تعاليم انجيل به)زبان سريانی آشنايی نداشتند

در خصوص . تر بحث خواهيم کرد فصلهای بعدی م ، در فصل در اين زمينه. هميشه دينی بيگانه تصور گردد
  . نيز در يکی از فصول بعدی توضيح خواهيم داد)  فارسی ميانه(ترجمه کتب مقدسه و متون مذهبی به زبان پهلوی 

 افراهات و رابطه او با ساير عقايد 

گفتگو  ، با پيروان ساير اديان و عقايد بريم که مسيحيان قرون سوم و چهارم های افراهات پی می از نوشته
  .  ، با يهوديان صورت گرفته است بخش بزرگ اين گفتگوها يا مجادلات. اند داشته

اند تا به يهوديان ثابت کنند که ايشان ديگر قوم خدا نيستند و ميراث الهی ايشان به همۀ ملل  کوشيده مسيحيان می
همچنين تلاش . ت را اثبات کنندکوشيدند فسخ برخی رسوم نظير ختنه و سَبَ ، می در ضمن.  دنيا منتقل شده است

  . کردند برای اين کار، از متن عهد عتيق استفاده می. کردند رابطۀ الوهيت مسيح را با وحدانيت خدا توجيه نمايند می

، دين رسمی حکومت بود،  ، اما از آنجا که دين زرتشت گرفته مجادلات و دفاعياتی نيز با زرتشتيان صورت می
کردند که ايشان  زرتشتيان معمولاً اين ايراد را بر مسيحيان وارد می. ه آن را نداشتندمسيحيان جرأت اهانت ب

، ايشان را از پرستش مخلوقات به پرستش خالق ترغيب  مسيحيان نيز در پاسخ. اند انسانی را به مقام خدايی رسانده
  . اند کرده می

برای اطلاع از احوال اين بدعتها، (اند  شمارده های مسيحی مارسيون و والنتين را مردود می کليسای ايران بدعت
  . شد نيز شديداً محکوم می)  قرن سوم(، مذهب مانی  بعلاوه). به کتب تاريخ کليسای غرب مراجعه شود

    افراهات و اخلاقيات

ن در جمع رهبرا»  پرست کار، حسود، و پول افراد متکبر، طمع«بريم که بدبختانه  های افراهات پی می از نوشته
دهد، خصوصاً رويدادهای مربوط به شورای پاپا، چنين بر  از وقايعی که او شرح می. اند مسيحی تيسفون کم نبوده

، ميان مدعيان مرافعه و مجادله بوده است و ايشان برای دستيابی به  آيد که همواره بر سر تصاحب مقام رهبری می
در .  اند که با اخلاقيات مسيحی همخوانی نداشته است شده اين مقام يا تحکيم موقعيت خود، به راههايی متوسل می

، پاپا يا شمعون  سازد که اين ظالم کيست کند، اما مشخص نمی اشاره می»  ظالم«مورد شورای پاپا، افراهات به يک 
آور نيست که  پس شگفت. جای بسی تأسف است که کليسای شرق اينچنين زود به دامان فساد افتاده باشد.  برصباع

  .  در چنين شرايطی پيام انجيل اشاعه چندانی در ميان اقوام غير سريانی فلات ايران نداشته است

   بندی گيری و جمع نتيجه 

علت محدوديت  ، به اظهار نظری قطعی و دقيق در خصوص موقعيت مسيحيتِ ايران در اين دورۀ تاريخی
، مسيحيت در ميان  ، آنچه که قطعيت دارد، اينست که در اين دوره اما بهرحال. باشد ها، کمی دشوار می داده

قدار توسعه و رشد يافته بودند که لزوم کليساها آن م.  النهرين قوام بيشتری يافت زبانان غرب ايران و بين سريانی
حضور اسرای مسيحی نيز باعث ). اقدامات پاپا. ک.ر(تجديد نظر در تشکيلات و نحوۀ ادارۀ کليساها لازم آمد 
رواج مسيحيت در اين ناحيه تا حدی بود که افرادی . تقويت مسيحيت در اين منطقه از حکومت ساسانيان گرديد

  . و به سلک رهبانيت پيوستند ترک دنيا را اختيار کردند

، مسيحيت در نقاط مختلف فلات ايران و ساير نقاط دور دست  در اثر اقدامات بشارتی تارکين دنيا و رهبانان
ای مسيحی شده و حتی به مقام رهبری نيز رسيده بودند  ، و از زرتشتيان نيز عده آسيا نيز رواج بيشتری يافت

  .  اين اشاعه متأسفانه اطلاعی نداريم ، اما از چون و چند) اسقف ميلِس(



 ) ميلادی ۴٢٠تا  ٣٧٩( - دورۀ آرامش و تجديد سازمان
    

   دوم اوضاع سياسی پس از شاپور 

، سه پادشاه بر  ، ظرف بيست سال٣٧٩پس از مرگ وی در سال . شاپور دوم هفتاد سال بر ايران سلطنت کرد
از آنجا که او همراه .  ، برادرش اردشير دوم بر تخت سلطنت نشست دوم بعد از شاپور. ايران فرمانروايی کردند

دهند که وی سياست  نظران احتمال می ، صاحب برادرش در جنگها شرکت داشته و از کشتار مردم خودداری نکرده
 .ضد مسيحی خود را دنبال کرده باشد

او با روم از در صلح . سلطنت رسيد، شاپور سوم به ٣٨٣بهرحال حکومت او چندان طولانی نبود و در سال 
او . پس از او، بهرام چهارم ملقب به کرمانشاه به پادشاهی رسيد. درآمد و با دربار روم روابط دوستانه برقرار کرد

  .نيز سياست دوستانۀ پادشاه پيشين را دنبال کرد و با روميها معاهدۀ صلح نيز امضاء نمود
، بلکه بايد عوامل اقتصادی  تيها فقط بخاطر طبع ملايم اين پادشاهان بودهدوس البته نبايد تصور کرد که اين صلح

. جنگهای طولانی شاپور دوم قطعاً وضع اقتصادی مملکت را تضعيف کرده بود.  و سياسی را نيز در نظر گرفت
م هر دو ، از اين دوره به بعد، ايران و رو در ضمن. شد بايست در هر دو حکومت جبران می لطمات و خسارات می

بر مرزهای شمالی ) هونها و ترکها و مغولها(نشين آسيای مرکزی  قبايل بيابان. اند با يک دشمن مشترک مواجه بوده
داشت که در مواقعی با يکديگر  اين عامل خصوصاً هر دو کشور را وا می. اند آورده ايران و روم فشار وارد می

  .شترک نمايندصلح کنند و نيروی خود را صرف مبارزه با دشمن م
بر تخت سلطنت تکيه زد  ٣٩٩اين پادشاه در سال .  آميز در زمان يزدگرد اول نيز ادامه يافت اين سياست صلح

  .بر سرزمين ايران فرمان راند ۴٢٠و تا سال 

  وضع مسيحيت 

 از وضع مسيحيت در دورۀ حکومت سه پادشاهی که بعد از شاپور دوم سلطنت کردند، اطلاع دقيقی در دست
از . اند دانيم که آزار و ستم مسيحيان از حدّت افتاده و مسيحيان دورۀ آرامتری را آغاز کرده همين را می.  نيست

  . باشند می»  قيومه«و ديگری )  يا تموزه(»  تمرصه«، يکی  افرادی هم که بعنوان پيشوای کليسای ايران نام برده شده

 ) ٣٩٩(در آغاز سلطنت يزدگرد اول 

    دورۀ آرامش

پادشاه ساسانی نه . باشد دوره سلطنت يزدگرد اول آرامترين و بهترين دورۀ مسيحيت در حکومت ساسانی می
فقط از مسيحيان و پيشوايان ايشان دلجويی نمود و دستور مرمت بناهای مذهبی مسيحيان را صادر کرد، بلکه 

  .  داشت همچون کنستانتين فرمان تشکيل شوراهايی را داد و بر پيشرفت آنها نظارت

    مأموريت ماروتا، سفير بيزانس

ای تنگاتنگ وابسته است به شخصی به  گونه تحولاتی که در کليسای ايران در اين دوره از تاريخ روی داد، به
در (النهرين و نيز اسقف شهر مِيفِرقاط يا ميافارقين  ، از اهالی بين اين شخص).  Maruta،  يا مَروتَه(نام ماروتا 
خوانندگان بايد . ( قرار داشت)  بيزانس(بود که در آن زمان در امپراطوری روم شرقی )  بکر امروزینزديکی ديار

، به دو قسمت غربی و شرقی  ، يعنی اوايل قرن چهارم توجه داشته باشند که امپراطوری روم از زمان کنستانتين
که به بيزانس معروف بود، سر و  حکومت ساسانی از قرن چهارم به بعد، با امپراطوری روم شرقی. تقسيم شد
  .)  ، شهر کنستانتينوپل يا قسطنطنيه بود که همان استانبول امروزی است پايتخت بيزانس.  کار داشت



ماروتا را در رأس هيأتی به دربار يزدگرد اول گسيل داشت تا آغاز سلطنت را به او )  بيزانس(امپراطور روم 
فرستادند و  لاً يک شخصيت سياسی مهم را به سفارت به دربار ساسانی میامپراطوران بيزانس معمو. شادباش گويد

النهرين انتخاب شود، چرا که اسقفان  شد اين اسقف از ميان اهالی بين سعی می. کردند همراه او اسقفی نيز اعزام می
نکه به زبانی مشترک زبانِ حکومت ساسانی داشتند، و هم اي ، هم ارتباط نزديکی با کليساهای سريانی النهرينی بين

الجيشی و  توانستند هم از لحاظ مذهبی به ايشان کمک کنند و هم اطلاعات سوق گفتند؛ به همين دليل می سخن می
، امپراطور را  در ضمن اين احتمال نيز هست که اسقفان بيزانس. سياسی نيز در مورد حکومت ساسانی کسب کنند

، تحت  هگذر کمکی نيز به کليسای ايران کرده باشند که تا اين زمانبه اين عمل تشويق کرده باشند تا از اين ر
های سياسی و مذهبی در وجود يک نفر، يعنی ماروتا  اما اين بار، شخصيت. نظارت روحانی کليسای انطاکيه بود

  . جمع آمد؛ به اين ترتيب بود که ماروتا در رأس هيأتی به دربار ساسانی اعزام گرديد

    د يزدگرد اولمحبوبيت ماروتا نز

تواند از يک طرف  علت اين امر می.  در اسناد تاريخی تأئيد شده که ماروتا مورد توجه يزدگرد قرار گرفت
سقراط .  اعتبار خاص سياسی او بوده باشد، و از طرف ديگر، خصائل شخصی و نيز تبحر او در دانش پزشکی

از همين مورخ نقل .  از سردردی مزمن بهبود داده است گويد که وی طبيب حاذقی بوده و يزدگرد اول را ظاهراً می
پادشاه را بايد «گفت  ، صدايی از آتش بر آمده که می شده که يکبار وقتی يزدگرد برای عبادت به آتشکده رفته بوده

ای  دانست دسيسه ماروتا که می» .کند همچون کافر از آتشکده بيرون کرد، چرا که سرکرده مسيحيان را حرمت می
دان را  ، از پادشاه درخواست کرد که اگر بار ديگر صدا را شنيد، دستور دهد که درست محل زير آتش کار است در

همينطور هم شد و حيلۀ مؤبدان برملا گرديد و پادشاه دستور کشتار ايشان را داد و فرمانی صادر کرد تا . بِکَنَند
  . داند، کليسا بنا نمايد ماروتا بتواند هر جا که صلاح می

  ) ميلادی ۴٠٩(فرمان آزادی 

بر طبق اين فرمان مسيحيان اجازه . در اين سال بود که فرمانی برای آزادی عموم مسيحيان ايرانی صادر شد
بنای کليساهايی که قبلا در موقع جفا منهدم شده بود را يافتند و توانستند بی ترس خدا را عبادت کنند، مسيحيان 

بنابراين پس از . جازه يافتند تا بدون وحشت جفا در يبن کليساهای ناحيه خود سفر کنندزندانی آزاد شدند و اسقفان ا
سيصد سال برای اولين دفعه کليسای ايران برسميت شناخته شد ولی هنوز اجازه بشارت و يا ساختن کليسای جديد 

  . را نداشت

   ۴١٠ماروتا و شورای مدائن سال 

با آغاز سلطنت يزدگرد اول و مأموريت ماروتا، مسيحيان قلمرو ، اين است که مصادف  آنچه که قطعی است
نظر  کنندۀ ماروتا در اين روند قطعی به نقش مثبت و تعيين. اند ساسانی از آزاديهای چشمگيری برخوردار شده

ل ، خواستار تشکي ، پيشوای کليساهای قلمرو ساسانی ، قيومه در همين سالهای آغازين سلطنت يزدگرد اول. رسد می
احتمالاً . ، سازماندهی مجدد گردد شورايی گرديد تا کليساهای ايران بعد از سالها کشتار و نابسامانی ناشی از آن

در اين شورا که به رياست قيومه تشکيل شد، . ماروتا زمينه سياسی را برای تشکيل اين شورا مساعد ساخته بود
بعضی . جانشينی خود معرفی نمايد عفاء نمايد و اسحاق را بهسبب کهولت است اسقفان ايرانی از قيومه خواستند که به

از محققين معتقدند که قيومه خود خواستار استعفاء شد و با وجود مخالفت ساير اسقفان از مقام خود به نفع اسقف 
مان درنگ به کمک اسقف ماروتا به انتظام امور نابسا ، اسحاق، رهبر جديد، بی هرحال به. گيری کرد اسحاق کناره

نبايد ناگفته بماند که او در تلاشهای خود با مخالفت آنانی روبرو شد که خواهان قطع .  کليساهای ايران پرداخت
ديدۀ  ، اقدامات اسحاق باعث انتظام کليساهای صدمه هرحال اما به. ارتباط کليساهای ايران با کليسای غرب بودند

  . ايران گرديد

 ) ۴١٠سال ) (شورای مدائن(ماروتا و شورای اسحاق



  هدف شورا 

و بعضی ديگر  ۴٠٨تاريخ اين مأموريت را بعضی سال . ماروتا سالها بعد بار ديگر به دربار يزدگرد گسيل شد
دقيقاً مشخص نيست که مأموريت او آيا فقط جنبه مذهبی داشته يا مسائل سياسی . دانند می ۴١٠و  ۴٠٩بين سالهای 

، آمِد، و ادسا برای  ، تله ، حلب واترفيلد معتقد است که او از جانب اسقفان انطاکيه.  شده است را نيز شامل می
او . هايی از اسقفان کليسای غرب بود ، او حامل نامه در هر صورت. رسيدگی به وضع کليساها به ايران آمده بود 

بوده که خطاب به شخص پادشاه و اسقفان ايران نگاشته شده  ، يکی نامۀ نمايندگی او سه نامه به همراه داشته است
اين را . هايی بوده برای اسقفْ اسحاق ؛ و سومی حاوی دستورالعمل عنوان شخص پادشاه ای فقط به بود؛ ديگری نامه

ا ها به امضای تعداد زيادی از اسقفان کليساهای سريانی غربی رسيده بود که در رأس آنه دانيم که اين نامه می
هدف از مأموريت مذهبی ماروتا تلاش برای نزديک ساختن . ، ادسا، تلا، و آمِد قرار دارند  ، حلب اسقفان انطاکيه

او نخست . جويانۀ ماروتا استقبال کرد پادشاه ساسانی از تلاش صلح. اصول اعتقادات کليساهای شرق و غرب بود
شابه همان اقدامی که کنسانتين در اوايل قرن چهارم در فرمان آزادی مذهبی را برای مسيحيان ايران صادر کرد، م

دست  از اينرو است که در اسناد تاريخی که به. اين اقدام او طبعاً با خشم مؤبدان مواجه شد . روم بعمل آورده بود
نهايت  اما مورخين مسيحی او را شخصی عادل و بی. اند ناميده» يزدگرد بزهکار«، او را  زرتشتيان نوشته شده

  . اند مهربان و نيکوکار خوانده

  در رابطه با يزدگرد اول و اقدامات او در منابع تاريخ ايرانی کمی مطالعه کنيد :تکليف برای دانشجو

  مساعدت يزدگر د 

، پادشاه به ماروتا اجازه داد تا شورايی از اسقفان کليساهای ايران  منظور عملی شدن اين نزديکی و مصالحه به
آيی را  پادشاه پيک سلطنتی را مأمور کرد تا با سرعت دستور گردهم. ائل در آن رتق و فتق گرددتشکيل دهد تا مس

با حشمتی خاص در کليسای تيسفون  ۴١٠ژانويه سال  ۶اسقفان در روز . به اسقفان شهرهای مختلف ابلاغ کنند
تی شرفيابیِ مجوسيان به حضور ، سالروز سن روز ششم ژانويه(را استماع کردند »  پدران غرب«گرد آمدند و نامۀ 
عنوان روز ميلاد مسيح  باشد؛ کليسای گرگوری ارمنی و برخی از کليساهای سنتی، اين روز را به عيسای نوزاد می

دو جلسه ديگر نيز به فاصله چند . برگزار شد ۴١٠جلسۀ رسمی شورا، در روز اول فوريه ). گيرد نيز جشن می
  . روز در همان ماه منعقد گرديد 

 

 نتايج شورا 

  .  خواهد باشد، مهم مصوبات اين جلسات است تعداد جلسات هر چه می

به تصويب اسقفان ايران رسيد و همگی اصول ) ٣٢۵(نخست آنکه در اين شورا، مصوبات شورای نيقيه 
  . اعتقادی آن را پذيرفتند

های ديگر  مطران. را يافت»  اسقف اعظم و رأس همۀ اسقفان«، عنوان  ، پايتخت ساسانی دوم آنکه اسقف تيسفون
  . کردند زير نظر مطران بزرگ انجام وظيفه می

اسقف جديد بايد طی مراسمی با دستگذاری سه اسقف . ، تصويب شد که در هر شهر فقط يک اسقف باشد سوم
  . به اين مقام منصوب گرددديگر و تأئيد مطران بزرگ 

  . و چهارم اينکه اعياد بزرگ و نيز دورۀ روزۀ پيش از عيد فصح را همه همزمان برگزار نمايند



ها عبادت نکنند، بلکه هر کليسا تحت نظارت يک  ، از آن پس مقرر شد که ديگر مسيحيان در خانه درضمن
نشين تحت نظارت و  ، و همه نواحی اسقف نشين کشيش باشد، هر چند کليسا تحت نظارت يک ناحيۀ اسقف

  . باشد سرپرستی اسقف تيسفون باشند که همان اسقف اعظم يا مطران بزرگ می

، تأئيدات او را به  رتبۀ او در جلسه حضور يافته پادشاه توجه خاصی به اين شورا مبذول داشت و نمايندگان عالی
حتی اگر لازم باشد با قوۀ مجريه مملکت به موقع اجرا  پادشاه مقرر داشت که مصوبات شورا. شورا ابلاغ کردند

  . رحمانه مجازات گردند گذاشته شود و متخلفين بی

   کننده اسقفان شرکت

. النهرين بودند کننده از منطقه بين رسد که اکثريت اسقفانِ شرکت نظر می به. اما متأسفانه اين شورا فراگير نبود
واترفيلد . ، نيشابور و برخی ديگر در اين شورا شرکت نجستند تبريز، ری ، ، جزاير خليج فارس مطرانهای فارس

  . معتقد است که علت اين امر احتمالاً عدم علاقه و توافق ايشان به ارتباط و تابعيت از کليسای غرب بوده است 

اللَهَ  يزدگرد يَهْب ۴١۴در سال . نام اَحَيی جانشين او شد اسقفی به.  ، اسحاق، در همان سال وفات يافت مطران کل
  .  را به جانشينی وی منصوب کرد و حتی يکبار نيز او را در رأس هيأتی به سفارت نزد دربار بيزانس گسيل داشت

    تأملی در زمينه وضع مسيحيت در اين دوره

، آنچه که ديگر  پس از سالها اغتشاش و هرج و مرج. از لحاظ تاريخی اهميت بسيار دارد ۴١٠شورای سال 
، سر و  خود ديد و از لحاظ تدوين اصول اعتقادات و نيز از لحاظ اداری شد، روی آرامش به ليسای ايران ناميده میک

توان کرد که ذيلاً  گيريهايی می ، حتماً نتيجه اما اگر با ذهنی کنجکاو وقايع را مورد بررسی قرار دهيم.  سامانی يافت
  .  پردازيم به چند مورد آن می

  در امور داخلی کليسا دخالت حکومت 

، هيچ قانون و  کند، اين است که برای انتخاب و انتصاب مطران کل ای منفی که در اين ميان خودنمايی می نکته
علت اين امر هر چه بوده باشد، راه را برای دخالت مستقيم قوۀ سياسی در . وضع نشد ۴١٠ای در شورای  قاعده

اين امر بدون ترديد موجب .  عارضه رهايی نيافتکليسای ايران هيچگاه از اين .  انتخاب مطران کل را باز گذاشت
، طبيعی است که افراد فاقد  در چنين شرايطی. خود بگيرد ای سياسی به گرديد که مقام رهبری کليسا جنبه می

، برای رسيدن به زر و زور دست به رقابت بزنند و نهايتاً آن فردی به مقام رهبری برسد که  صلاحيت لازم
. کومتی بهتر بوده و توانسته با ترفندها نظر اطرافيان را نيز نسبت به خود مساعد سازدروابطش با مقامات ح

البته در غرب نيز همين روال همواره حاکم بوده ! دستيابی به مقام رهبری تبديل به يک بازی سياسی شده بود
  . ، و وضعيت کليسای ايران امری استثنايی نبود است

    عدم حضور اسقفان فلات ايران

، اسقفان  همانطور که اشاره کرديم. مطابق اسناد مربوط به اين شورا، چهل اسقف در اين شورا شرکت کردند
در اسناد آمده که اين اسقفان دوری راه را بهانه . نواحی شرقی و مرکزی فلات ايران در اين شورا حضور نيافتند

نه اينکه شخص پادشاه پيک سلطنتی را مأمور مگر : آيد اما برای ذهن جستجوگر سؤال ديگری پيش می. اند کرده
»  شاهنشاه«، از فرمان  ، يا تبريز يا ری فراخوانی اسقفان نمود؟ چطور امکان داشت که اسقفی در ناحيه فارس

  ! ای به آن اهميت سر باز زند؟ ، از حضور در جلسه بهانه دوری راه سرپيچی کند و به



علت  خاطر عدم اهميتشان يا به فت که عدم حضور رهبران اين نواحی بهتوان گ ، آيا نمی با توسل به حدس و گمان
؟ شايد اگر مسيحيت در نواحی داخل فلات ايران به آن درجه از  کمی تعداد اعضايشان مورد اغماض قرار گرفت

ی آنها رشد و اشاعه رسيده بود که آن را از لحاظ سياسی تبديل به عنصری مهم گردانده بود، قطعاً شاهنشاه ساسان
، مسيحيت در  به نظرمی رسد که در اين دوره!خواند حضور خود به پايتخت فرا می به»  دوری راه«رغم  را علی

  . فلات ايران و در ميان آرياييان گرچه رو به گسترش بود، اما هنوز رشد چشمگيری نيافته بود

 

   وضعيت روحانی و اخلاقی

برای اين سؤال . آيد اينست که چرا اسقفان ايران رأساً اقدام به تشکيل شورا نکردند سؤال ديگری که پيش می
هايی بود که حکومت ساسانی بر  خاطر محدوديت شايد اين امر تا حدی به. توان پاسخها و علل مختلفی آورد می

امدند تا اراده و خواست خود را حتی اگر مخالف اما چرا اسقفان همه در اين شورا گرد ني. کليسا تحميل کرده بود
توان  ای ديگر بود، به کرسی بنشانند؟ عدم حضور اسقفان نواحی مهمی چون فارس و تبريز و ری را نمی نظر عده

؟ چرا  ها نيست آيا اين عدم حضور نشانۀ اختلافات و عدم اتحاد اسقفان و رقابت. اهميت شمرد ناديده گرفت و بی
دست  ، خود ابتکار عمل را به تکار عمل در دست اسقفی بيگانه باشد؟ چرا اسقفان قلمرو ساسانیبايست اب می

برای کسب آزادی برای مسيحيان ايران و سر و  ٣٩٩نگرفتند؟ حتی اگر فرض کنيم که حضور ماروتا در سال 
و کليسا احساس کرد که  سامان دادن به اوضاع کليسا از لحاظ سياسی ضروری بود، اما وقتی اين آزادی داده شد

  ، چرا کليسای ايران رأساً کاری صورت نداد؟  آميزی در پيش گرفته يزدگرد سياست ملايم و ملاطفت

نخست اينکه در ميان اسقفان . علت اين امر را بايد در کيفيت روحانی و معنوی کليسای ايران جستجو کرد
اما اين اتحاد بيشتر در . برقراری نظم و اتحاد بود، ۴١٠يکی از اهداف شورای .  اختلافات شديدی وجود داشت

در منطقه . دانيم که لااقل دو اسقف مخالف از سمت خود برکنار شدند می. النهرين ايجاد شد ميان اسقفان منطقه بين
سبب قدرت و نفوذی که داشتند، زير بار تصميمات شورا نرفتند و استقلال خود را حفظ  ، چهار اسقف به شوش
، با رهبر کل يعنی  شورا نيز به اين امر تن در داد، با اين شرط که تعيين جانشينان ايشان بعد از وفاتشان. کردند

شمار  اين جدايی و چنددستگی در کليساهای قلمرو ساسانی يکی از نقاط ضعف اين کليسا به. مطران بزرگ باشد
  . رود  می

اللَهَ  ای از اسقفان خطاب به يَهْب ای که از عده در نامه. اند همند نبود ها گويا از دانش کافی بهره دوم اينکه مطران
، بنيادين نبوده و اينکه مطرانهای تيسفون  اند، اين گله و شکايت مطرح شده که کار اسحاق، مطران بزرگ نوشته

وفات هر  اند که بعد از ايشان اذعان داشته» .نه از کانُنها و مصوبات شوراها آگاهی دارند، نه از سنت کليسا«
. گيرد  ، رقابت شديد و تلخی بر سر تصاحب اين مقام در می داده مطران که معمولاً در سنين بسيار بالا رخ می

شايد بتوان از اين نکته اين نتيجه را گرفت که هيچيک از اسقفان از لحاظ روحانی و دانش در آن حدی نبود که 
  . فان را جلب کندبتواند کاری صورت دهد و تبعيت و اقتدای ساير اسق

   مسألۀ زبان

رسد بزرگترين ضعف کليسای ايران مسألۀ زبان کليسا بود که هميشه سُريانی باقی ماند و  باز در اينجا بنظر می
توانست در ميان اقوام  طبيعی است که در چنين شرايطی مسيحيت نمی. هيچگاه زبان پهلوی به رسميت شناخته نشد

روزگار نيز مانند امروز، ايرانيان مسيحيت را دينی  شايد در آن. نژاد فلات ايران رسوخ کند و توسعه يابد آريايی
حال آنکه مسيحيت مکتبی کاملا خاور ميانه ای است و ريشه در فرهنگ شرقی ! انگاشتند می»  غربی«بيگانه و 

دارد و از همان ابتدا چنانکه گفته شد به مرزهای امپراطوری ايران اشکانی وارد شد و سپس در دوران ساسانی 
ای بسياری از ايران ما اسقفان و کشيشان ايرانی را داريم که برخی از آنها از زمينه مذهب زرتشت نيز در شهره

  . به مسيحيت گرويده بودند



    گسترش مسيحيت در ميان زرتشتيان

. تبار گرديد های يزدگرد اول موجب قوت گرفتن مسيحيان و گسترش مسيحيت در ميان ايرانيان زرتشتی ملاطفت
، حاکی از  اسامی و شرح حالی که از اين افراد در دست است. فاده از اين آزادی به مسيحيت گرويدندای با است عده

. اند النهرين بوده اند و اکثراً ساکن مناطق غربی ايران يا منطقه بين آن است که اينان از اشراف و درباريان بوده
موبدان و زرتشتيان متعصب از اين وضع  ، طبعاً موجب نارضايتی عميق گرويدن اين قبيل افراد به مسيحيت

  . دانستند شد؛ ايشان يزدگرد و سياست مماشات او را مسؤول مستقيم اين شرايط می می

در .  ، سندی است مربوط به اواخر سلطنت يزدگرد اول شاهد اين مدعا در خصوص تقويت گرايش به مسيحيت
و بعضی را به زندان )  بخش بعدی در همين فصل.  ش.ر(، يزدگرد جفايی را بر مسيحيان آغاز کرد  اين زمان
:  ، امپراطور بيزانس خواستار آزادی يکی از اين زندانيان گرديد، يزدگرد در پاسخ گفت وقتی تئودوسيوس.  انداخت

اگر چنين کند، او را . او بايد با دست خود گواهی کند که ديگر هيچ زرتشتی را به ايمان خود هدايت نخواهد کرد«
  » . ند رها خواهم ساختاز ب

  ) ۴٢٢ - ۴٢٠(و سلطنت بهرام گور   آزار اواخر سلطنت يزدگرد اول

کردند که سياست پادشاه ساسانی در قبال مسيحيان  خوبی احساس می رهبران مسيحيت در قلمرو ساسانی به
ترين پشتيبان خود را  آشکار بود که پادشاهان ساسانی که مهم. آميز نخواهد ماند همواره اينچنين ملايم و ملاطفت

دانند، قادر نخواهند بود برای مدتی طولانی خشنودی مسيحيان و حکومت بيزانس را به بهای  کاهنان زرتشتی می
  . و چنين هم شد. طبيعی بود که اوضاع يک روز تغيير کند. خصومت آنان خريدار باشند

رسيد، ناخشنود  تبار به مسيحيت می شتیيزدگرد اول از گزارشهايی که به او در خصوص تعداد گروندگان زرت
اما شرايطی پيش آمد که . اعلام کرده بود، پس بگيرد ۴١٠توانست مفاد تعهداتی را که طی شورای  اما نمی. بود

ماجرا از اين قرار بود که در اوائل سال . هايی برای مسيحيت قائل شود بهانۀ لازم را به دست او داد تا محدوديت
ای را که در مجاورت کليسا بود، ويران  اردشير آتشکده- در شهر هرمزد) يا حصو(م هاشو نا ، کشيشی به۴٢٠
، دستور داد که آتشکده  يزدگرد مسببين و نيز عبدا، اسقف ناحيه را احضار کرد و بعد از بازپرسی.  ساخت

  . عبدا چون از اين کار سر باز زد، بلافاصله اعدام شد. بازسازی شود

تبار مورد آزار  ، گويا بعضی از مسيحيان زرتشتی)۴٢٠اواخر سال (از اين زمان تا روز مرگ يزدگرد اول 
، بسيار  تبار اهل ری کشيش زرتشتی ،» نرسی«رنجهای ،  هايی که باقی مانده از مرثيه. اند قرار گرفته و اعدام شده

  .  دهنده است معروف و تکان

، به آزار  ر، سياست مماشات پدر خود را کاملاً نقض کرد و تحت نفوذ موبدان، معروف به بهرام گو بهرام پنجم
اند که جلادان حکومت ساسانی روشهايی  مورخين مسيحی يونانی نوشته.  و شکنجه و قتل مسيحيان کمر بست

و درباريان زادگان  اشراف. اند کرده هولناک برای شکنجه مسيحيان و بازگرداندن آنان به دين قبلی خود اختراع می
شد تا از ايمان جديد خود دست  شدند و از ايشان خواسته می تبار که به مسيحيت گرويده بودند، بازداشت می زرتشتی
، و مرگ تدريجی با  انگيز، مصادره اموال های هراس ورزيدند، مورد شکنجه اگر از اين کار امتناع می. بردارند
د زنده پوست کندن، افکنده شدن بعنوان طعمه برای موشهای شدند همانن های محيرالعقول محکوم می شکنجه

اند مهرشاپور،  ، از آن جمله خوريم ، به اسامی بسياری از اين شهيدان برمی مانده در احاديثِ باقی. صحرايی گرسنه
  .   ، و بنيامين ، يعقوب دفتردار دربار، هرمز، سوئن شده پيروز اهل گنديشاپور، يعقوبِ مُثله

اند، بلکه  چنين آمده که همه مسيحيان از الگوی اين قهرمانان پيروی نکرده»  اعمال داديشوع«در کتاب 
بسياری از ايمان برگشتند، عده اندکی اعتراف ايمان را نگاه داشتند، و بسياری از سرزمين خود گريختند يا اختفا «

  » .اختيار کردند



. ومت بيزانس استرداد فراريان را خواستار شدندمقامات ساسانی جسارت را تا به آنجا رساندند که از حک
، عميقاً مسيحی شده بود، از اين امر برآشفت و به بهرام  امپراطور بيزانس که در اثر ديدن معجزه شفای پسرش

موجب آن  که به) ۴٢٢سال (ای امضا کردند  ای نرسيد، اما طرفين معاهده اين جنگ به نتيجه. گور اعلان جنگ داد
  .  ی به مسيحيان آزادی داد و حکومت روم به زرتشتيانحکومت ساسان

صورت روايات و داستانهای سوزناکی درآمده که در کتابهای ديگر به  ، به کشتارهای مسيحيان در اين دوره
  .  جزئيات آن اشاره شده است
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